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سخن ناشر

مݠ �مݠ الله الرحم�ظ الر��ی �ب

طولانی،  مسیر  این  در  دقایقی  که  است  مسافری  همچون  دنیا  در  انسان 
تا به اینجا آمده، و  به استراحت می پردازد. این مسافر، راه درازی پیموده 
هنوز مسافت درازی در پیش دارد. مسافر عاقل، در این سفر طولانی نیاز 
که  یغا!  از نیاز به آب و غذا و هوا احساس می کند. در به راهنما را، بیش 
گاه برخی از مسافران، آن چنان به جاذبه های این محل موقت استراحت 
که اصل سفر و نیازهای آن را فراموش می کنند. امّا مسافران  دل می بندند 
کوتاه، بل به اصل سفر و زاد و توشه  خردورز و اندیشمند، نه به این لحظات 

راه و رهنمودهای راهنمایان می اندیشند.

خدای حکیم توانا، پیش از آنکه اصل سفر را به عنوان برنامه به انسان 
یعنی  او  نیاز  مهمترین  و  کرده  اقدام  سفر  در  او  نیازهای  تأمین  به  بدهد، 
گاه دلسوز امین را برای او برآورده است. این راهنمایان، پیامبران  راهنمای آ
گردنه های سخت، در  کوره راه ها و  که انسان را در  و امامان؟عهم؟ هستند، 
می کنند.  هدایت  دارد،  رو  پیش  که  احتمالی  مشکلات  انواع  با  مقابله 
به  انسان  که  است  وظیفه ای  آنها،  ویژگی های  و  راهنمایان  این  شناخت 
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حکم عقل، بر عهده دارد.

زمینه  این  در  کتاب هایی  نیاز،  این  رفع  برای  دین،  عالمان  از  برخی 
نگاشته اند. محدّث بزرگوار شیعی، مرحوم شیخ عباس قمی، در زمرۀ این 
ــ با  ــ به برکت اخلاص خود در عمل  عالمان دین است. آن دانشور بزرگ 
کتاب جاودانۀ »مفاتیح الجنان« در میان خاصّ و عام شهرت یافته است. 
امّا همین شهرت بحقّ، دیگر جنبه های علمی و تحقیقی او را از یاد برخی 
ی، سالهای فراوان، همراه با بزرگانی دیگر مانند  افراد متوسّط برده است. و
در  نهاوندی،  کبر  ا و شیخ علی  میرزا محمد قمی  و  تهرانی  بزرگ  آقا  شیخ 
محضر استادِ بی مانند علم الحدیث در قرون اخیر، یعنی خاتم المحدّثین 
و اخلاص، علوم  ایمان  بر درس  نوری طبرسی علاوه  میرزا محمد حسین 
گرانقدر در تمام این  یخ آموخت. و آثاری  کتابشناسی و تار رجال و درایه و 

گذاشت. موضوع ها برای آیندگان باقی 

نورانی  چهرۀ  شناخت  در  قمی  محدّث  آثار  از  الآمال«،  »منتهی  کتاب 
چهارده معصوم؟عهم؟ است، که در طول بیش از هفتاد سال، در شکل دادنِ 
ک نهاد، نقش ویژه ای داشته است. اندیشۀ دینیِ دوستدارانِ معصومان پا

در این یادگار ماندگار، محدث قمی، عناصری همچون: دقّت، استناد، 
بیطرفی، ژرف نگری، جامعیت، اختصار، ابتکار، مخاطب شناسی و... را 
گونه ای زیبا و شگفت در فضای روح بخش ولایت و محبّت خاندان نور  به 

در هم تنیده است.

کتاب در زمینۀ شناخت معصومان ــ هنوز  که ــ با وجود دهها  این است 
»منتهی الآمال« در جایگاهی رفیع نشسته است.

به دلیل این ارج ویژه، بر آن شدیم تا دفاتری در معرفت خاندان نور، بر 



ظهور � ظ  دار
ظ م ا�

ش � �چ

7

کنیم و به پیشگاه اهل معرفت،  کتاب منتهی الآمال، تهیه و تدوین  اساس 
یم. تحفه آور

کارهای زیر انجام شده است: در این مجموعۀ علمی، 

دفتر  هر  آخر  در  و  شد،  استخراج  کتاب،  مطالب  و  احادیث  منابع  1ــ 
گردید )با اشاره به موارد آن به صورت ]1[ و...( درج 

یخی و جغرافیایی، کتاب ها و دیگر موارد یاد  2ــ شخصیت ها، اعلام تار
که نیاز به توضیح داشت، در حدّ مختصر و مفید، شناسانده  شده در متن 

گردید. شد، و در پاورقی صفحات درج 

افزوده  بیشترِ اهل تحقیق،  بهره وریِ  برای  از احادیث،  3ــ متن بعضی 
شد.

آن،  از  استفاده  شعاع  تا  شد،  بازنویسی  روز  زبانِ  به  کتاب،  نثرِ  4ــ 
گسترده تر شود.

گاه دو ــ عنوان اختصاص یافت. 5ــ هر دفتر به یک ــ و 

نکته آخر اینکه:

امام  به  که مربوط  ــ  کتاب  و استوارسازیِ متن باب چهاردهم  تحقیق 
عصر ؟عج؟  است ــ همراه با استخراج منابع آن، حدود بیست سال پیش 

به دست برخی از دانشورانِ پژوهشگر انجام شد.

از متن  در آن زمان، هنوز چاپِ حروفی و تحقیق شده و قابل اعتماد 
کتاب منتهی الآمال عرضه نشده بود.

در طول این سال ها، منتهی الآمال بارها به صورت چاپ حروفی منتشر 
که بهترین آنها، چاپ تحقیقیِ انتشارات »دلیل ما« ــ به اهتمام آقای  شد، 
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د است )سال 1379(.
ّ
ناصر باقری بیدهندی ــ در سه مجل

گرفت، از سویی  کارِ سالیان پیش در اختیار این مؤسسه قرار  که  وقتی 
با توجّه به وجود چاپ تحقیقی یاد شده، و از سوی دیگر برای بهره گیری 
از تلاشِ پیشین، همچنین برای آشنا ساختن نسل های جدید با حقایق 
دفاتری  به  آن  تقسیم  و  کتاب  بازنویسی  به  تصمیم  کتاب،  این  ارزشمند 

گرفتیم. کم برگ و پربار 

کنون، شش دفتر در شناخت امام عصر ؟عج؟ تقدیم می شود. به امید  ا
و  گردد،  عرضه  نور  سلسلۀ  این  از  دیگر  دفاتر  آینده،  فرصت های  در  آنکه 
این تلاش ناچیز در آستان مقدس اهل بیت عصمت ــ صلوات الله علیهم 

اجمعین ــ مقبول افتد.
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سرآغاز

که در جهان رخ می نماید و  یدادی است  »ظهور منجی موعود«، مهم ترین رو
یخ بشری می گشاید. کتاب تار صفحه ای جدید و بی مانند در 

رمضان  ماه  یکم  و  بیست  روز  که  دعایی  ضمن  در  ؟ع؟  صادق  امام 
می خواند، به حقیقتی بلند اشاره دارد:

اولیائک  فرج  بفرجه  من  لفرج  تأذن  أن  الله...  یا  اسألک 
عجّل  وتُلکهم.  الظالمین  تُبید  وبه  خلقک،  من  واصفیائک 

. ذلک یا ربّ العالمین

کارِ آن بزرگ، که تنها  خدایا! از تو می خواهم... که اجازه دهی به فرج در 
کار اولیا و برگزیدگان از آفریدگانت می آوری، و تنها  گشایش در  به ظهور او، 
ک و نابود می کنی. ای خدای جهان ها، در این  به دست او ظالمان را هلا

ظهور، تعجیل فرما.)1(

کان، دل سوختگان، مجاهدان  دیدۀ تمام پیامبران، امامان، نیکان، پا
از  را پس  داد  و  تا حکومت عدل  این ظهور دوخته است  به  و مخلصان، 

1. اقبال الاعمال/ 200 ــ 201.
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کنند و شاهد شکوفاییِ انسانیت باشند. قرن ها سلطۀ ظلم و بیداد، نظاره 

**********

کنون، جمعی از مدّعیان  به دلیل اهمیت ظهور، از سده های پیشین تا
را  گروهی  آنها،  از  یک  هر  و  دانسته اند.  موعود«  »مهدی  را  خود  بناحق، 

گرد آورده اند. پیرامون خود 

که به ظهور حضرت  از نخستین روزها  ائمه هدی؟عهم؟،  و  رسول خدا 
ظهور«  ئم  »علا عنوان  به  مطالبی  می دادند،  بشارت  فداه  ارواحنا  مهدی 

می فرمودند و راهِ سوء استفاده را بر آن مدّعیان می بستند.

ی خود، فصلی تحت  کتاب های مهدو بزرگان، در ضمن  از  بسیاری 
ئم ظهور« آورده، و جمعی نیز کتاب های مستقل در این موضوع  عنوان »علا

نگاشته اند. 

مرحوم آقا سید اسماعیل عقیلی نوری )متوفی 1321 هجری قمری( از 
کتاب جامع خود »کفایة  که فصلی از  فقها و محدّثان بزرگ زمان خود بود، 

ئم ظهور اختصاص داد. الموحدین« را به بررسی علا

الآمال،  منتهی  کتاب   14 باب  از  هفتم  فصل  در  نیز  قمی  محدّث 
را  از این دفتر  بازنویسیِ آن بخش اول  که  کرده،  را عرضه  از آن  مختصری 

تشکیل می دهد.

**********

قرار  بحث  مورد  کتاب ها  این گونه  در  کمتر  که   ، ظهور  ئم  علا از  یکی 
گرفته، »پر شدن تمام جهان در صحنۀ فردی و اجتماعی از عدل و داد« 
کارنامۀ مدعیان  ی نداده است. بررسی  کنون، هرگز در جهان رو که تا است 
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را  یت بر اساس این نشانۀ روشن، به وضوح، بطلان تمام آن ادّعاها  مهدو
می رساند.

توجّه به همین نشانه، راه فهم حدیث امام صادق؟ع؟ را برای ما هموار 
که فرمود: می سازد، 

که هرگاه آن را شناختی، پیش افتادن یا  »علامت را بشناس، 
تأخیر این امر )ظهور( به تو ضرر نمی رساند.«)1(

ئم حتمیه  ئم ظهور، سخن رفته است: علا گروه علا در این دفتر، از دو 
و غیر حتمیّه.

جواد؟ع؟  امام  از  گرانقدر  سخنی  حتمی،  ئم  علا بحث  توضیح  در 
که توجّه به آن ضروری است. روایت شده 

گوید: ابوهاشم جعفری ــ از خواصّ اصحاب امام جواد؟ع؟ ــ 

گفته شد،  که دربارۀ سفیانی سخن  در خدمت امام جواد؟ع؟ بودیم، 
ئم محتوم  که سفیانی، از علا که در روایت آمده  و در این مورد بحث شد 
است. من از امام جواد؟ع؟ پرسیدم: آیا خداوند در امر محتوم بدا می کند؟ 
کند. فرمود: قائم  که در اصل ظهور نیز بدا  گفتم: پس می ترسیم  فرمود: بله. 

از میعاد است. و خدا در میعاد، خُلف نمی ورزد)2(. 

محدّث نوری در باب یازدهم نجم ثاقب، با نقل این خبر، به این نکتۀ 
که به جز اصل ظهور و خروج حضرت حجت بن الحسن  مهم اشاره می کند 
قابل  همه  آن،  مقارن  یا  ظهور  از  قبل  علامات  و  آیات  دیگر  فداه،  ارواحنا 
که  تغییر و تبدیل و تقدیم و تأخیر و تأویل به مطلب دیگر است، حتی آنها 

1. مکیال المکارم )ترجمه( 2/ 263، باب 8 فصل 21.
2. بحارالانوار 52/ 250 ــ 251، ح 138 نقل از غیبت نعمانی.
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ئم محتوم ذکر شده است)1(. در شمار علا

است.  »بداء«  شده  کید  تأ آن  بر  اخبار  گونه  این  در  که  مهم  نکتۀ 
ــ به حکمت و  کند و سپس  یعنی اینکه خداوند عزوجل، چیزی را تقدیر 
مصلحت خاصّ دیگری ــ خلاف آن را مقدّر نماید. این مطلب، مستلزم 
که دست قدرت او همواره  قبول جهل بر خدا نیست، بلکه نشان می دهد 
که با صلۀ رحم  گشوده است و هیچ چیز نمی تواند آن را ببندد. همان گونه 
و صدقه و دعا، برخی از مقدّرات انسان را ــ بر اساس حکمت و مصلحت 

خود ــ تغییر می دهد)2(.

به تمام این تغییرات، در آیۀ قرآن، اشاره شده است:

یمحو الله ما یشاء ویثبت و عنده امّ الکتاب.

خداوند، هر چه را بخواهد محو، و آنچه را خواهد اثبات می کند.

و امّ الکتاب نزد اوست)3(.

ائمه اطهار؟عهم؟ فرموده اند:

تا  کتاب خدا نبود، شما را به تمام وقایع جهان  گر این آیه در  ا
برپاییِ قیامت خبر می دادیم)4(.

که آنچه در روایات ما  از این سخنان، می خواهیم به این نتیجه برسیم 
ئم ظهور. کید است، انتظار ظهور است نه انتظار علا مورد تأ

1. نجم ثاقب، باب 11، ص 563 ــ 564، چاپ جعفری، مشهد.
مکیال المکارم 1/ 444، باب 5،  سید محمد تقی اصفهانی، ترجمه  از بیان آیت الله  2. برگرفته 

.22 فصل 
3. سوره رعد/ آیه 42.

4. ترجمه مکیال المکارم 1/ 446.
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کید شده است. به عنوان نمونه،  بر این حقیقت، در روایات متعدّد، تأ
به این احادیث اشاره می شود:

1ــ رسول خدا؟ص؟ فرمود: مهدی از ماست. خداوند، امر ظهورش را در 
یک شب اصلاح می فرماید)1(.

2ــ در حدیث دیگر فرمود: او همچون شهاب فروزانی خواهد آمد)2(.

3ــ در حدیث دیگر فرمود: مَثَل او )مهدی( همچون ساعت )قیامت( 
مگر  نشود  وارد  شما  بر  است.  سنگین  زمین  و  آسمان ها  در  که...  است 

گهانی)3(. نا

4ــ امام عصر ؟عج؟، خود در توقیعی می فرماید:

کسی را سود  که توبه،  گهانی پیش می آید، هنگامی  به راستی، امر ما نا
نرساند)4(.

بر این مبنا، امام صادق؟ع؟ به عنوان دستوری به تمام منتظران، آماده 
باش همگانی در تمام لحظات را توصیه می کند:

»شب و روز در انتظار امر مولایت باش«)5(.

گونه احادیث در تربیت و اخلاق فردی و  نقش مثبت و اثر سازندۀ این 
اجتماعی منتظران، نیازی به توضیح ندارد.

که از سویی، روایات تسلیم بودن و تعجیل نکردن  با همین مبناست 

1. همان منبع 2/ 226.
2. همان منبع/ 226.

3. همان منبع/ 227.
4. همان منبع/ 226.
5. همان منبع/ 223.
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می کند  امر  ما  به  که  روایاتی  دیگر،  سوی  از  و  می یابد)1(.  معنی  انتظار  در 
و  به غفلت  را  این مهم  کنیم، و حتی یک لحظه  برای ظهور دعا  پیوسته 
که دعا، همواره انسان را به فضل و لطفِ بیکران  یم)2(. چرا  فراموشی نسپار
الهی، امیدوار می دارد، و مهم ترین سلاح شیطان )یأس از رحمت خدا( را 

بی اثر می سازد.

افتخار چهار نایب  و  بر زندگانیِ پربرکت  بخش دوم این دفتر، مروری 
وظیفۀ  و  تکلیف  به  آن  از  پس  و  دارد.  فداه  ارواحنا  عصر  امام  خاصّ 
یان حدیث  که رجوع به فقها و راو کبری می پردازد  منتظران در زمان غیبت 
کتاب منتهی الآمال است. و مجموعه دفاتر  است. این سخن، پایان بخش 

شش گانۀ حاضر نیز با آن پایان می یابد.

امام  از  نوید بخش  با سخنی  را  کوتاه  گفتار  این  که  به جاست  بسیار 
و  فتنه ها  و  غیبت  زمان  طول  در  که  بخشیم،  ینت  ز عسگری؟ع؟  حسن 

دشواری های آن، به ما امید می دهد.

اصناف  بیان  از  پس  طولانی  حدیثی  ضمن  در  عسکری؟ع؟،  امام 
گروهی از عالِم نمایان فاسق و  عالِمان در میان امّت یهود و امّت اسلام، به 
کار را بر شیعیانی  گونه افراد،  دروغگو اشاره دارد. حضرتش می فرماید: این 
که ایمان ضعیف دارند، دشوار می سازند. و ضرر آنها بر این گونه شیعیان، 
که سپاه یزید اموی بر امام حسین؟ع؟ و اصحابش  بیش از ضرری است 
گرفتند، امّا این عالم نمایان،  کان را  که امویان، جانِ آن پا وارد آوردند، چرا 

فصل،  این  در  مکیال،  مؤلف   .22 فصل   8 باب   287 ــ   272  /2 )ترجمه(  المکارم  مکیال   .1
می دارد. بیان  را  ظهور  امر  در  نکوهیده  بی صبریِ  و  شتاب  چهارده گونه 

2. مکیال المکارم )ترجمه( 2/  258 ــ 260، باب 8، فصل 18.
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ایمانِ شیعیان را از آنان می گیرند.

پس از این مطلب، حضرتش نوید می دهد:

گاه  آ قلبش  درونِ  از  خدا  که  شیعه  عوام  این  از  یک  هر  همه،  این  »با 
که چیزی جز حفظ دین خدا و بزرگداشت ولیّ خدا را نمی خواهد،  باشد 
کافر رها نمی کند. بلکه  خداوند، او را در دست این )دانشمندِ( نیرنگ باز 
او  به  سپس  دهد،  نشان  او  به  را  صحیح  راه  که  می گمارد  را  مؤمن  فردی 
که سخن آن مؤمن را بپذیرد. بدین سان، خداوند، خیر دنیا  توفیق می دهد 
و آخرت را به آن شخص می دهد. و لعن دنیا و عذاب آخرت را به فردی 

گمراه ساخته است.«)1( که او را  می دهد 

کنون، چند سطر از دعایی را که امام عصر ؟عج؟ تعلیم داد تا در عصر  ا
کنیم. و از خدا می خواهیم تا ما را به ابواب  روز جمعه خوانده شود، مرور 

گاه سازد: که در آن است، آ معرفت 

کشیدن دوران غیبت و انقطاع خبر حضرتش  »خداوندا! به دلیل طول 
از ما، یقین را از ما مگیر. یاد او، انتظار او، ایمان به او، شدّت یقین به ظهور 
که در ازای دورۀ  او، دعا برای او و درود فرستادن بر او را از یاد ما مبر، تا آنجا 
همان  مانند  امر،  این  به  ما  یقین  و  نسازد،  نومید  قیامش  از  را  ما  غیبتش 
که از جانب تو  که به قیام پیامبرت؟ص؟ باشد و وحی و تنزیلی  یقینی باشد 

آورده است«)2(.

آمین یا ربّ العالمین

1. بحارالانوار 2/ 88 ــ 89.
2. بحارالانوار 53/ 187.
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بخش اول

الله  صلوات  ــ  صاحب الزمان  حضرت  ظهور  علامات  از  بعضی  بیان  در 
علیه و علی آبائه الطّاهرین ــ است.

فقیه،  سندِ  سیّد  آنچه  از  مختصری  به  می کنیم  کتفا  ا بخش،  این  در 
محدّث جلیل القدر، مرحوم آقا سیّد اسماعیل عقیلی نوری نوّر الله مرقده، 

کتاب »کفایة الموحّدین«)1( نگاشته است. در 

آن علامات بر دو قسم است: علامات حتمیّه، و علامات غیر حتمیّه.

علامات حتمیّه

اما علامات حتمیّه، به نحو اجمال، از این قرار است که به ترتیب اهمیت، 
یاد می شود:

اول ــ خروج دجّال. آن ملعون، ادعای خدایی نماید، و به وجود نحس 
او، خونریزی و فتنه در عالم واقع خواهد شد.

سید  مرحوم  بزرگوار،  محدّث  تألیفات  از  جلد،  سه  در  الدّین،  عقائد  فی  الموحّدین  کفایة   .1
ی، نزد فقیهانی  اسماعیل بن احمد علوی عقیلی نوری طبرسی قدوسی )متوفی 1321 هجری( و
و  علم  تحصیل  شیرازی  حسن  محمد  میرزا  و  رشتی  الله  حبیب  میرزا  انصاری،  شیخ  همچون 

کرد.  فضیلت  کسب 
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که: یک چشم او مالیده و ممسوح)1( است. چشم  از اخبار ظاهر شود 
لکۀ  می درخشد.  ستاره  مانند  و  شده،  واقع  او  پیشانی  میان  در  او  چپ 
شکل  است.  تنومند  و  بزرگ  بسیار  است.  واقع  او  چشم  میان  در  خونی 
کوه  عجیب و هیبت غریب دارد. بسیار ماهر در سحر است. در پیش او 
کوه  کوه نان است. در پشت سر او  که  سیاهی است و به نظر مردم می آورد 
که آبهای صاف جاری است. سفیدی است و از سحر به نظر مردم می آورد 

مُ الَاعلی« )ای دوستان من، من پروردگار 
ُ

ک بُّ رَ نَا 
َ
ولِیائی ا

َ
فریاد می کند: »ا

برتر شما هستم( شیاطین و پیروان ایشان ــ از ظالمین و منافقین و ساحران 
کنند. شیاطین اطراف او را  کافران و اولاد زنا ــ بر سر او اجتماع  کاهنان و  و 
بگیرند. به جمیع نغمه ها و آلات لهو و لعب و آوازه خوانی ــ از عود و مزمار 
را  او  تابعین  قلوب  که  می شوند،  مشغول  ــ  بَربَط ها  و  سازها  انواع  و  دف  و 
عقل  که  مردانی  و  زنان  نظر  در  می نمایند.  آوازها  و  نغمه ها  آن  به  مشغول 
ضعیف دارند، چنان به جلوه درآورند که همۀ ایشان را به رقص آورند. همۀ 
را  اَلحان  و صداهای دلربا  و  که آن نغمه ها  او می روند،  از عقب سر  خلق 

که خلق همه در سُکر و مستی می باشند. ]1[ گویا  بشنوند، 

که رسول خدا؟ص؟ فرمودند: و در روایات ابوامامه است 

که دجال را ببیند باید آب دهن خود را به روی او  »هر مؤمنی 
بیندازد، و سورۀ مبارکۀ حمد را برای دفع سِحر آن ملعون بخواند 
که در او اثر نکند. چون آن ملعون ظاهر شود، عالم را پر از فتنه 
او و لشکر قائم؟ع؟ جنگ واقع شود.  و میان  نماید.  و آشوب 
بالاخره آن ملعون، به دست مبارک حضرت حجت الهی؟ع؟ یا 

1. مالیده و لمس شده. 
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کشته شود«. ]2[ به دست عیسی بن مریم؟ع؟ 

که به دلیل اخبار بسیاری، از حتمیّات  ــ صیحه و ندای آسمانی  دوم 
که حضرت صادق؟ع؟ فرمود:  است. و در حدیث مفضّل بن عمر است 

کعبه  حضرت قائم؟ع؟ در مکه داخل شود، و در جانب خانۀ 
آفتاب،  قرص  پیش  از  شود،  بلند  آفتاب  چون  گردد.  ظاهر 
که همۀ اهل زمین و آسمان بشنوند، و می گوید: کند  منادی ندا 

که این مهدی آل محمّد است«.  گاه باشید  گروه خلائق! آ »ای 
نسب  و  نماید.  یاد  خدا؟ص؟  رسول  جدش  کنیۀ  و  نام  به  را  او 
مبارک او را به پدر بزرگوارش حضرت امام حسن عسکریّ بن ع
لیّ بن محمدّ بن علیّ بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسی
و  می رساند.  اجمعین  علیهم  الله  سلام  ن بن علی بن ابی طالب 
او  نهاد  ک  پا پدران  گرامی  اسماء  به  را  بزرگوار  آن  نسب  چنان 
که همۀ مردم، از شرق و غرب عالم بشنوند. آنگاه  کند،  بیان 
بگوید: »با او بیعت نمایید تا هدایت یابید. و مخالفت حکم او 

گمراه خواهید شد«.  که  نکنید 

گویند:  در این حال، ملائکه و بزرگان انس و سران پارسای جنّ 
کردیم«. »لبیک، ای خوانندۀ به سوی خدا، شنیدیم و اطاعت 

پس از آن، چون خلائق آن ندا را بشنوند، از شهرها و روستاها و 
صحراها و دریاها، از مشرق تا مغرب عالم، روی به مکّۀ معظمّه 

آورند، و به خدمت آن حضرت برسند.

شیطان  مغرب،  طرف  از  شود،  آفتاب  غروب  به  نزدیک  چون 
فریاد می زند:
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گروه مردمان! پروردگار شما در »وادی یابس«)1( وارد شده  »ای 
است. او »عثمان بن عَنبَسه« از نسل یزید بن معاویه بن ابی سفیان 
کنید، تا هدایت یابید. و با او مخالفت نکنید،  است. با او بیعت 

گمراه شوید.  که 

تکذیب  را  او  انس،  و  جنّ  بزرگان  و  پارسایان  و  ملائکه  آنگاه 
آن  به  گمراهان،  و  و اهل تشکیک و ضلال  و منافقان  نمایند، 

گمراه خواهند شد«. ]3[ ندا 

ظهور  از  قبل  ندا،  آن  که  شود،  ظاهر  آسمان  از  دیگر  ندای  همچنین 
ئم حتمیّه است، و البته باید  که آن هم در شمار علا حجت الله؟ع؟ است 
کنین  که همۀ سا واقع شد. آن ندا در شب بیست و سوم ماه رمضان است 
زمین، از شرق تا غرب عالم، آن ندا را خواهند شنید. و آن منادی، جبرئیل 
کند: »الَحقُّ مَعَ عَلِیٍّ وَ شیعَتِهِ«)2( و شیطان نیز در  که به آواز بلند، ندا  است 
لَحقُّ مَعَ عُثمانَ وَشیعَتِهِ«)3( به 

َ
کند »ا وسط روز، در میان زمین و آسمان ندا 

که همه مردم بشنوند. ]4[ طوری 

که در  سوم ــ خروج سفیانی از »وادی یابس« یعنی: بیابان بی آب و علف 
مابین مکه و شام است و او مردی است بد صورت، آبله روی، چهارشانه، 
است.]5[  یزید بن معاویه  اولاد  از  که  »عثمان بن عنبسه«  نام  به  آبی،  چشم 
ص«)4(،  »حِمَّ »دمشق«،  می شود:  متصرف  را  بزرگ  شهر  پنج  ملعون،  آن 

1. توضیح پیرامون آن در سطور آینده خواهد آمد. 
2. حق با علی و پیروان اوست.

3. حق با عثمان و پیروان اوست. 
یه. 4. نام شهری است در سور
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»فلسطین«، »اردن« و »قنّسرین«)1( است. ]6[

به  او  از لشکر  از آن، لشکر بسیار به اطراف می فرستد. و بسیاری  پس 
سمت بغداد و کوفه خواهند آمد. و قتل و غارت و بی حیاییِ بسیار در آن 
صفحات می نماید. و در کوفه و نجف اشرف مردان بسیار بکشند. بعد از 
آن، بخشی از لشکر خود را به جانب شام، و یک قسمت از آن را به جانب 
و  کنند،  قتل عام  روز  به مدینه رسند، سه  کند. چون  روانه  مدینه مطهره 
خرابی بسیار وارد آورند. بعد از آن به سمت مکه روانه شوند، و لکن به مکه 

نرسند.

که به جانب شام روند، در بین راه، لشکر  امّا آن قسمت از لشکر دجال 
را  آنها  غنائم  و  کنند  ک  هلا را  آنها  تمام  و  یابند،  ظفر  آنها  بر  الله  حجت 
گسترش بسیار یابد،  تماماً متصرف شوند. فتنۀ آن ملعون در اطراف بلاد 
که  تا آنجا  خصوصاً نسبت به دوستان و شیعیان علیّ بن ابی طالب؟ع؟، 
را  علیّ بن ابیطالب  دوستان  از  نفر  یک  سَرِ  کس  »هر  کند:  ندا  او  منادیِ 

بیاورد، هزار درهم بگیرد«.

و  دهند  خبر  یکدیگر  حال  از  دنیا،  مال  برای  مردم،  جهت،  این  به 
که: »او از دوستان علی بن ابیطالب است«. همسایه از همسایه خبر دهد 

که به جانب مکه روند، چون به زمین بیداء رسند  آن قسمت از لشکر 
که  که مابین مکه و مدینه است حق تعالی ملکی را در آن زمین می فرستد 

فریاد می کند: »ای زمین! این افراد ملعون و نفرین شده را به خود فرو بر«.

به  و اسلحه  با اسبان  ــ  به سیصد هزار می رسند  که  ــ  آن لشکر  جمیع 

یه.  1. نام شهری است در نزدیکی »حلب« در سور
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که  که با همدیگر برادرند، از طایفه »جُهَنیّه«، ]7[  زمین فرو روند، مگر دو نفر 
ئکه صورت های ایشان را بر می گردانند)1(.    ملا

به یکی که »بشیر« است می گویند برو به مکّه، و حضرت صاحب الامر؟ع؟ 
است،  »نذیر«  که  دیگری  به  و  بده.  بشارت  سفیانی  لشکر  کت  هلا به  را 
نفر،  دو  آن  بترسان.  را  او  و  بده  خبر  سفیانی  به  و  برو،  شام  به  می گویند: 
از  بشنود،  را  خبر  این  سفیانی  چون  می شوند.  روانه  شام  و  مکّه  جانب  به 
آورد. چون  وارد  آنجا خرابیِ بسیار  و در  کند،  کوفه حرکت  به جانب  شام 
حضرت قائم؟ع؟ به کوفه رسد، آن ملعون می گریزد، و به شام بر می گردد. 
آن حضرت، لشکر در پیِ او فرستد، و او را در صخرۀ بیت المقدس به تل 

گردانند. ]9[ آورند، و سرِ او را ببرند و روح پلیدش را وارد جهنم 

که ذکر شد. چهارم ــ فرو رفتن لشکر سفیانی در »بیداء« 

که پسری از آل محمد؟عهم؟ است در میان رکن  پنجم ــ قتل نفس زکیه، 
و مقام. ]10[

از طرف  که  او جوان خوش صورتی است  ــ خروج سید حسنی.  ششم 
کند: »به فریاد آل محمد  دیلم و قزوین خروج می کند. و به آواز بلند فریاد 

که از شما یاری می طلبند«. برسید، 

این سید حسنی، ظاهراً از اولاد حضرت امام حسن مجتبی؟ع؟ است، 
شیعیان  از  بلکه  نکند.  خود  نفس  بر  دعوت  و  ننماید،  باطل  به  دعوی  و 
و  نیابت  دعوی  و  است،  حق  دین  تابع  و  عشری؟عهم؟  اثنی  ائمه  ص 

ّ
خُل

که اطاعتش  کرد. بلکه سرور و بزرگ و رئیس خواهد بود،  یت نخواهد  مهدو

1. صورت آنها به طرف پشت آنها، و پشت سر آنها به طور جلو آنها قرار می گیرد.  
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کردار با شریعت مطهّرۀ حضرت خاتم النبیین؟ص؟  گفتار و  می کنند. و در 
موافق است.

دست  از  مردم  و  می گیرد.  فرو  را  عالم  ظلم،  و  کفر  او،  خروج  زمان  در 
ظالمان و فاسقان، آزار و اذیت می بینند. و جمعی از مؤمنین نیز برای دفع 

ظلم ظالمین آمادگی دارند.

کمک  محمد؟عهم؟  آل  دین  نصرت  برای  حسنی  سید  حال،  آن  در 
که از طلا  طالقان  گنج های  می طلبد. مردم او را یاری می کنند، خصوصاً  
که بر  ح و مکمّل هستند 

ّ
و نقره نیستند، بلکه مردانِ شجاعِ قوی دل و مسل

گردند، و جمعیت او  اسب های اشهب سوار باشند و در اطراف او جمع 
کند،  یاد شود)1(. و به شیوۀ سلطان عادل، در میان ایشان حکم و سلوک  ز
کوفه،  تا  و جای خود  از مکان  و  و طغیان غالب شود،  اهل ظلم  بر  کم کم 

ک سازد. کافرین پا زمین را از لوث وجود ظالمین و 

که حضرت  چون با اصحاب خود وارد کوفه شود، به او خبر می دهند 
کوفه تشریف  از مدینه به  حجت الله مهدی آل محمد؟عهم؟ ظاهر شده، و 
آورده است. آنگاه سید حسنی با اصحاب خود، خدمت آن حضرت مشرف 
یث انبیاء را می طلبند. ]11[ می شوند. و از آن حضرت، دلائل امامت و موار

حضرت صادق؟ع؟ می فرماید:

و  می شناسد،  را  حضرت  آن  جوان،  آن  که  قسم  خدا  »به 
که حقّیّت  که او بر حق است. اما مقصودش این است  می داند 

او را بر مردم و اصحاب خود ظاهر نماید«.

تشبیه  پنهان  گنج های  به  را  طالقان  در  زمان؟ع؟  امام  خالص  شیعیان  امام؟ع؟  اینجا،  در   .1
کشف می گردند. که با ظهور امام عصر؟ع؟  فرموده اند 
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ظاهر  او  برای  را  انبیاء  یث  موار و  امامت  دلائل  حضرت،  آن  سپس 
نماید. در آن وقت، سید حسنی و اصحابش با آن حضرت بیعت خواهند 
که  باشند،  زیدیّه  از  نفر  هزار  چهار  که  او،  اصحاب  از  اندکی  مگر  کرد، 
و  دلائل  هرچه  اینان،  است.  حمایل  ایشان  گردن  در  قرآن  و  مصحف ها 
معجزات ببینند، حمل بر سحر می کنند، و می گویند: »این سخنان بزرگی 

که به ما نمایانده اند«. ]12[ است. اینها همه سحر است 

هرچه حضرت حجت؟ع؟ ایشان را نصیحت و موعظه نماید و آنچه 
مهلت  را  ایشان  روز  سه  تا  کرد.  نخواهد  اثر  ایشان  در  دهد،  نشان  معجزه 
که حق است، قبول نکنند،  می دهد. و چون موعظۀ آن حضرت و آنچه را 

گردن های ایشان را بزنند. که  امر فرماید 

لشکر  در  که  نهروان  خوارج  حال  به  است  شبیه  بسیار  ایشان،  حالِ  و 
حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ در جنگ صفین بودند. ]13[

در  و   ]14[ نماید.  طلوع  آسمان  در  که  دستی  کف  شدن  ظاهر  ــ  هفتم 
که: روایت دیگر است 

ظاهر  خورشیده  چشمۀ  نزد  در  دستی  کف  و  سینه  و  »صورت 
شود«. ]15[

ـ کسوف آفتاب در نیمۀ ماه رمضان، و خسوف قمر در آخر آن. ]16[ هشتم ـ

که در ماه رجب ظاهر می شود. نهم ــ آیات و علاماتی 

که حضرت امام رضا؟ع؟ فرمود: کرده  شیخ صدوق روایت 

که  آزمونی بزرگ. و آن، وقتی است  از  را  »ناچار است شیعیان 
بر او بگریند. و  امام ایشان غائب باشد، و اهل آسمان و زمین 
چون ظهور او نزدیک شود، در ماه رجب، سه ندا از آسمان به 
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که همۀ خلق آن را بشنوند«. گوش مردم برسد 

.)1(»  الظّالِمینَ
َ

 عَلی
ُ

عنَۀ
َ
لا ل

َ
ندای اول: »ا

که روز به روز  «، یعنی: نزدیک شد امری 
ُ

زِفَتِ الازِفَۀ
َ
و آواز دوم: »ا

و وقت به وقت می رسد.

آفتاب ظاهر  که بدنی در پیش روی قرص  و صدای سوم: آن 
که به دنیا  که: این است امیرالمؤمنین؟ع؟،  گردد و ندایی رسد 

کند«. ک  برگشته است تا ستمکاران را هلا

در آن وقت فرج مؤمنان برسد. ]17[

آن  به  اخبار،  که در  ایشان  انقراض دولت  و  بنی عبّاس  ــ اختلاف  دهم 
که ایشان قبل از قیام حضرت قائم؟ع؟،  اعلام شده است. و خبر داده اند 

از سمت خراسان، منقرض خواهند شد. ]18[

علامات غیر حتمیّه

علامات غیر حتمیّه، بسیار است. بعضی از آنها ظاهر شده و بعضی هنوز 
اشاره  اجمال  نحو  به  آنها،  از  بعضی  به  اینجا  در  ما  و  است.  نشده  واقع 

می کنیم:

اول ــ خراب شدن دیوار مسجد کوفه. ]19[

کوچه های کوفه. ]20[ دوم ــ جاری شدن نهری از شطّ فرات در 

سوم ــ آباد شدن شهر کوفه بعد از خراب شدن آن.

یای نجف . چهارم ــ آب درآوردن در

که لعنت خداوند بر ستمکاران باد.  گاه باشید  1. آ
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 پنجم ــ جاری شدن نهری از فرات به غرّی، که نجف اشرف باشد. ]21[

ششم ــ ظاهر شدن ستارۀ دنباله دار در نزدیکی ستارۀ جدی ]22[

هفتم ــ ظاهر شدن قحطی شدید قبل از ظهور آن حضرت. ]23[

کثیری از بلاد. ]24[ هشتم ــ وقوع زلزله و طاعون شدید در 

که آرام نمی گیرد. ]25[ نهم ــ قتل بیوح یعنی قتل بسیار، 

کردن مناره ها.  دهم ــ آراستن مصاحف، زیبا ساختن مساجد، و بلند 
]26[

یازدهم ــ خراب شدن مسجد براثا)1(.

یا  روز  سه  تا  که  زمین،  مشرق  سمت  در  آتشی  شدن  ظاهر  ــ  دوازدهم 
هفت روز در میان زمین و آسمان افروخته می شود، و محلّ تعجّب و خوف 

باشد. ]27[

که در اطراف آسمان پهن می شود،  سیزدهم ــ ظاهر شدنِ سرخیِ شدید 
و همۀ آسمان را می گیرد. ]28[

چهاردهمــ کثرت قتل و خونریزی در کوفه، از جهت پرچم های مختلف. 
]29[

ینه و خوک. ]30[ پانزدهم ــ مسخ شدن طایفه ای به صورت بوز

کردن بیرق های سیاه از خراسان. ]31[ شانزدهم ــ حرکت 

که  و ماه رجب،  الثّانیه  باران شدیدی در ماه جمادی  ــ آمدن  هفدهم 
مثل آن هرگز دیده نشده است. ]32[

کرده اند.    که بعضی از پیامبران در آنجا عبادت خدا  1. مسجد براثا، مسجدی در بغداد است، 
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هر  و  بروند  خواهند،  که  جا  هر  به  که  عرب،  شدن  خودسر  ــ  هیجدهم 
کاری بخواهند، بکنند. ]33[

نوزدهم ــ خروج سلاطین عجم از شأن و وقار.

است  درخشنده  ماه،  مانند  که  مشرق،  از  ستاره ای  طلوع  ــ  بیستم 
کج  آن  و دو طرف  ماه است،  اول  به شکل هلال شب  و  و روشنی دهد. 
که از شدّت کجی نزدیک است به هم وصل شود. و چنان  باشد، به نحوی 

که چشم ها را خیره سازد. ]34[ درخشندگی داشته باشد، 

کفر و فسوق و معاصی در تمام عالم.  گرفتن ظلمت  بیست و یکم ــ فرا
]37[

کفر و فسوق و فجور و ظلم در عالم،  شاید مقصود از این علامت، غلبۀ 
و حالات  به شکل ها  تمایل مردم  گسترش  بلاد،  تمام  در  امور  این  انتشار 
کردار و شیوۀ زندگی و اوضاع دنیوی، تشبّه به  گفتار و  کفّار و مشرکین، از 
حال  سستی  و  ضعف  لباس،  و  مسکن  و  سکنات  و  حرکات  در  ایشان 
شرعیه،  آداب  به  ایشان  نبودن  مقیّد  شریعت،  آثار  و  دین  امر  در  مؤمنان 
کفر شدّت می گیرد، و در  که روز به روز تشبّه به اهل  خصوصاً در این زمان 
کفر و عمل نمودن به آن در امور  تمام جهات دنیوی، بلکه در اخذ قواعد 
مردم  کنون)1(،  ا که  آنجا  تا  می سازند.  شبیه  آنها  به  بیشتر  را  خود  ظاهری، 
کامل  کامل به اقوال و اعمال ایشان دارند. و در تمام امور، اعتماد  اعتقاد 
که این افت در عقاید بسیاری از مردم ظاهر  به آنها می کنند. و بسا باشد 
کلی از دست می دهند، بلکه  که اصل عقائد دینی اسلام را به طور  شود 
فعلًا  چنانکه  می کنند،  تعلیم  ایشان  قواعد  و  آداب  به  را  خردسال  اطفال 

1. این مطالب، حدود یک قرن پیش نوشته شده است. 
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که آداب و قواعد دین اسلام در  که در ابتدای امر نمی گذارند  مرسوم است 
به  بلوغ، منجر  از  بعد  ایشان  از  بسیاری  و حالِ  کند.  ایشان رسوخ  اذهان 
فساد عقیده و عدم تدیّن به دین اسلام خواهد شد. و به این شیوه، زندگی 

کرد. خواهند 

با چنین اشخاص دارند، و  که معاشرت  کسانی  و چنین است حال 
کفر  که  کنی، می بینی  گر نیکو تأمّل  که تبعۀ ایشانند. بلکه ا خانوادۀ ایشان 
کثر ایشان نیز،  که ا کرده است، مگر اندکی از بندگان خدا،  بر عالم احاطه 
و  کفّار  کثر بلاد دنیا در تصرّف  ا زیرا  ایمان ضعیف و اسلام ناقص دارند. 
کفر و شرک و نفاق اند، مگر  کثر اهالی، از اهل  مشرکین و منافقین است، و ا

اندکی از آنها.

در  اختلاف  جهت  به  هم  ایشان  باشند،  عشریّه  اثنی  که  ایمان  اهل 
که اهل حقّ  کندگی دارند  عقائد اصولی دینی و مذهبی، چنان تفرقه و پرا
از  ــ  ایمان  از اهل  اندک  گروه  این  اندک است.  و  کمیاب  ایشان،  در میان 
و  ناروا  اعمال  به  ارتکاب  جهت  به  ایشان  از  بسیاری  نیز  ــ  خواصّ  و  عوامّ 
افعال زشت و حرام، از اقسام معاصی و محرّمات و خوردن حرام، و ظلم و 
که چیزی  تعدّی بر دیگران در امور دین و دنیا، چنان ظلم بر خود می کنند 
که مطابق با مسمّی  از اسلام و ایمان در نزد ایشان باقی نمانده، مگر اسمی 
ی زمین، اثری  که با آثار شریعت مخالفت دارد. پس در رو نیست، و رسمی 
منکوب  و  مغلوب  هم  آن  که  کم  بسیار  مگر  ماند  نخواهد  باقی  اسلام  از 
یج دین اثری مترتّب نخواهد  است، و از وجود ایشان به ظاهر شرع، در ترو
ی منکر شده، و منکر، معروف شده 

ّ
کل شد. و معروف در نزد مردم به طور 
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گویا  و  و رسم ظاهری،  نمانده، مگر مجرّد اسم  باقی  از اسلام  و  است)1(.  
طریقۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ و اخلاق پسندیدۀ ائمه طاهرین سلام الله علیهم 
اجمعین از دست رفته است، و نزدیک است ــ العیاذ بالله ــ طومار شریعت 
که آنچه ذکر شد  ی پیچیده شود، و همه خلق ببینند و بشنوند 

ّ
کل به طور 

روز به روز در تضاعف و اشتداد است)2(.

رسول خدا؟ص؟ خبر داده بود:

از این هم به غربت  اسلام در اول ظهورش غریب بود. و بعد 
خویش بر می گردد. ]36[

این حدیث، در این زمان ظاهر و هویدا شد.

که »تمام عالم پر شود از ظلم و جور، بلکه در  همچنین، این مضمون 
حقیقت عین ظلم و جور است« تحقّق یافته است. پس باید این بندگانِ 
ابتهال از خدا  ی تضرّع و  از رو اندک شمار مؤمن، پیوسته در شب و روز، 

که حق تعالی فرج آل محمد؟عهم؟ را تعجیل فرماید. بخواهند 

که فرمودند: از بعض خطب حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل شده 

فَعِنْدَ  امُوسُ  ج
ْ

الح مَ 
َّ
ل

َ
وَتَک کابُوسُ 

ْ
ال وَكَبَسَ  النّاقُوسُ  صاحَ  »اِذا 

 
ٌ

وَ ظَهَرَت رايَۀ  ِ نارَ النّارُ بِنَصیبَیْن
َ
ا ىُّ عَجائب 

َ
ا وَ  ذلِكَ عَجائِبُ 

بَعْضَا  بَعْضُهُمْ  بَ 
َ
غَل وَ  بَصْرَۀُ 

ْ
ال بَتِ  وَاضْطَرَ سُودٍ  بِوادٍ   

ٌ
ۀ عُثْمانِیَّ

 
ُ

هِرْقِل عَنَ 
ْ

ذ
َ
وَا السلام  علیه   

َ
قال نْ 

َ
ا اِلى  قَوْمٍ  اِلى  قَوْمٍ   

ُّ
كُل وَصَبا 

کارهای ناپسند را  کاملًا ناپسند جلوه نموده و آنها  کار پسندیده در نزد مردم  1. به عبارت دیگر: 
می شمارند.   پسندیده 

که روز به  گفتیم، می بینند و می شنوند  کفر و فساد  که از عالمگیر شدن  2. همۀ مردم، آنچه را 
می یابد.  افزایش  روز، 
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مِ 
ّ
لِ

َ
مُتَک ظُهُورَ  عُوا 

ّ
تَوَقَ ذلِكَ  فَعِنْدَ  سُفْیانى  لِبَطارِقَۀِ  ۀِ  بِقُسْطَنْطَنِیَّ

جَرَۀِ عَلی طُور«.
ّ

مُوسى مِنَ الشَ

حضرت  ظهور  علامات  در  خود  دُرَربار  کلمات  از  بعضی  در  هم  و 
قائم؟ع؟ فرموده است: ]40[

ذِبَ وَ 
َ

ک
ْ
وا ال

ُّ
 وَ اسْتَحَل

َ
مَانَۀ

َ ْ
ضَاعُوا ال

َ
 وَ أ

َ
ۀ

َ
لا اسُ الصَّ مَاتَ النَّ

َ
ا أ

َ
»إِذ

نْیَا 
ُ

ينَ بِالدّ بُنْیَانَ وَ بَاعُوا الدِّ
ْ
دُوا ال شَا وَ شَیَّ وا الرِّ

ُ
خَذ

َ
بَا وَ أ وا الرِّ

ُ
كَل

َ
أ

بَعُوا 
َ
اتّ وَ  رْحَامَ 

َ ْ
ال قَطَعُوا  وَ  سَاءَ  النِّ وا  وَ شَاوَرُ فَهَاءَ  السُّ وا 

ُ
اسْتَعْمَل وَ 

وَ   
ً
فَخْرا مُ 

ْ
ل

ُ
الظّ وَ   

ً
ضَعْفا مُ 

ْ
ل ِ

ْ
الح كَانَ  وَ  مَاءِ  بِالدِّ وا 

ُ
اسْتَخَفّ وَ  هْوَاءَ 

َ ْ
ال

 
ً

اءُ فَسَقَۀ قُرَّ
ْ
 وَال

ً
عُرَفَاءُ خَوَنَۀ

ْ
 وَ ال

ً
مَۀ

َ
رَاءُ ظَل وُزَ

ْ
 وَ ال

ً
مَرَاءُ فَجَرَۀ

ُ ْ
كَانَتِ ال

 ُ ْ
ث ِ

ْ
ال وَ  تَانِ  بُْ

ْ
ال  

ُ
قَوْل وَ  فُجُورُ 

ْ
ال وَاسْتُعْلِنَ  ورِ  الزُّ شَهَادَۀُ  ظَهَرَتْ  وَ 

تِ 
َ
ل وَطُوِّ سَاجِدُ  َ الْ زُخْرِفَتِ  وَ  صَاحِفُ  َ الْ یَتِ  ِ

ّ
حُل وَ  غْیَانُ  الطُّ وَ 

وبُ 
ُ
قُل

ْ
فَتِ ال

َ
فُوفُ وَ اخْتَل تِ الصُّ شْرَارُ وَ ازْدَحََ

َ ْ
كْرِمَتِ ال

ُ
نَارَاتُ وَأ َ الْ

فِي  وَاجَهُنَّ  زْ
َ
أ سَاءُ  النِّ وَشَارَكَ  وْعُودُ  َ الْ اقْتَرَبَ  وَ  عُهُودُ 

ْ
ال نُقِضَتِ  وَ 

اسْتُمِعَ  وَ  اقِ  فُسَّ
ْ
ال صْوَاتُ 

َ
أ تْ 

َ
عَل وَ  نْیَا 

ُ
الدّ  

َ
عَلی  

ً
حِرْصا جَارَۀِ  التِّ

قَ  هِ وَ صُدِّ  شَرِّ
َ

افَۀ فَاجِرُ مَنَ
ْ
َ ال قِي

ُ
مْ وَ اتّ ُ لَ

َ
رْذ

َ
قَوْمِ أ

ْ
كَانَ زَعِيُم ال مْ وَ  مِنُْ

آخِرُ  عَنَ 
َ
وَل عَازِفُ  َ الْ وَ  قِیَانُ 

ْ
ال تِ 

َ
ذ نِ

ُّ
ات وَ  ائِنُ  نَ الحْ نَ  اؤْتُِ وَ  اذِبُ 

َ
ک

ْ
ال

سَاءُ  النِّ هَ  تَشَبَّ وَ  وجَ  رُ السُّ وجِ  فُرُ
ْ
ال وَاتُ 

َ
ذ رَكِبَ  وَ  ا  َ لَ وَّ

َ
أ ۀِ  مَّ

ُ ْ
ال هَذِهِ 

نْ يُسْتَشْهَدَ 
َ
اهِدُ مِنْ غَیْرِ أ

َ
سَاءِ وَ شَهِدَ الشّ  بِالنِّ

ُ
جَال جَالِ وَ الرِّ بِالرِّ

ينِ وَ  هَ لِغَیْرِ الدِّ تُفُقِّ خَرُ قَضَاءً لِذِمَامٍ بِغَیْرِ حَقٍّ عَرَفَهُ وَ 
ْ

وَ شَهِدَ ال
وبِ 

ُ
قُل  

َ
عَلی نِ 

ْ
أ

َ
الضّ ودَ 

ُ
جُل بِسُوا 

َ
ل وَ  خِرَۀِ 

ْ
ال  

َ
عَلی نْیَا 

ُ
الدّ  

َ
عَمَل وا  آثَرُ

لِكَ 
َ

ذ فَعِنْدَ  بِرِ  الصَّ مِنَ  مَرُّ 
َ
أ وَ  یَفِ  جِ

ْ
الح مِنَ  نْتَنُ 

َ
أ مْ  بُُ و

ُ
قُل وَ  ئَابِ  ِ

ّ
الذ
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قْدِسِ  َ كِنِ يَوْمَئِذٍ بَیْتُ الْ سَا َ  خَیْرُ الْ
َ

عَجَل
ْ
 ال

َ
عَجَل

ْ
َّ ال ُ

وَحَا ث
ْ
وَحَا ال

ْ
ال

انِه «)1(.
َّ

هُ مِنْ سُک
َ
نّ

َ
حَدُهُمْ أ

َ
اسِ زَمَانٌ يَتَمَنَّ أ  النَّ

َ
تِیَنَّ عَلی

ْ
یَأ

َ
وَ ل

کلام استاد خود  محدّث قمی گوید: شایسته دیدم، در اینجا ملخّص 
کتاب »کلمۀ  کنم. ایشان در  مرحوم ثقه الاسلام نوری طاب الله ثراه را نقل 
اهل  فرقه  سه  و  هفتاد  میان  در  عشریه،  اثنی  فرقۀ  که  کرده  اثبات  طیّبه« 

نجاتند. بعد از آن می گوید:

کمبود و  گروه در این زمان)2(، در نهایت ضعف و پستی و  نجات این 
کفّار  کثرت رفت و آمد  که مهمترین آن،  سستی است. به دلایل مختلف، 
کالاها  به شهرهای ایران، دوستیِ نزدیک مسلمامنان با ایشان، و نیز رواج 

که مردم نماز را بمیرانند، امانت را از بین ببرند، دروغ را حلال شمرند، ربا خورند، رشوه  1. هنگامی 
گیرند، بناها را محکم سازند، دین را به دنیا بفروشند، نادانان را به کار گیرند، با زن ها مشورت کنند، 
کنند، خونریزی را سبک  ارتباط و رسیدگی خانوادگی را قطع نمایند، هواهای نفسانی را متابعت 
شمرند، بردباری را ضعف شمرند، به بیدادگری فخر بفروشند، امراء نابکار و وزیرها ظالم باشند، 
بزرگان در بین مردم خیانت گر، و قارئین قرآن، فاسق باشند، هنگامی که شهادت ناحق ظاهر شود، 
گرامی دارند، در صف های جماعت ازدحام شود، و هواهای نفسانی  گردد، اشرار را  مناره ها بلند 
مختلف شود، عهدها را بشکنند، زمان موعود نزدیک شود، زنها با همسران خود در تجارت برای 
حرص دنیا شریک نمایند، صدای فاسقین به بلندی شنیده شود، پست ترین افراد، بزرگ و زعیم 
قوم شوند، از فرد بدکار به جهت شرّ او بترسند، دروغگو را تصدیق نمایند، خائن را امین شمرند، 
کند، زنها سوار  گرفته شود، آخر این امّت اوّلش را لعن  کار  زن های آوازه خوان و آلات موسیقی به 
مرکب شوند، زن ها به مردها و مردها به زن ها خود را شبیه سازند، شاهد بدون اینکه از او طلب 
شهادت نمایند، شهادت دهد، و دیگری حکم دهد، بدون اینکه حقی را بشناسد، برای غیر دین 
گرگ صفت، لباس میش  گیرند، عمل دنیا را بر عمل آخرت مقدم شمرند، بر قلب های  علم فرا 
بپوشانند، قلب های آنها بدبوتر از مردار، و تلخ تر از میوۀ گیاه صبر شود، پس در چنین زمانی بشتابید، 
بشتابید که بهترین جایگاه ها در آن زمان »بیت المقدس« باشد. هر آینه بر مردم زمانی می آید که آرزو 

کاش بیت المقدس محل و سکنای من بود.  می کنند و می گویند: ای 
که این مطالب، در حدود سال 1300 هجری قمری )بیش از 120 سال پیش( نوشته  کنید  2. دقّت 

شده است.  
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ایران  و دهکدۀ  در هر شهر  و شرک  کفر  اهل  و وسایل  ابزارها  و  لباس ها  و 
یات زندگی و اسباب آرامش بدن نمانده،  که چیزی از ضرور است. تا آنجا 
کفر در آن است. نتایج این شیوه و  مگر آنکه نشانه و اسم و یادگاری از اهل 

که در دین پیدا شده است: رفتار، مفاسد و ضررهای فراوان است 

که از ارکان دین و اجزاء  کافران و مُلحدان را ــ  که بُغض قلبی  اول ــ آن 
ایمان است ــ از دل برده است. و محبت و دوستیِ آنها را به ارمغان آورده، 
و آتش  تناقض و تضادّی همچون آب  او،  اولیای  و  با دوستی خداوند  که 
که معاشرت با آنها، مایۀ افتخار و وسیلۀ مباهات  کار به آنچا رسیده  دارد. 
که حق تعالی می فرماید: »لا تجد قوماً ــ تا آخر آیه«)1( یعنی  شده، در حالی 
را  کسانی  ولی  دارند،  ایمان  پسین  باز روز  و  خدا  به  که  را  قومی  نمی یابی 
که دشمنی و مخالفت با خدا و رسول او می کنند، هرچند  دوست دارند 
پدران یا پسران یا برادران یا عشیرۀ او باشند، ]38[ )چه رسد به بیگانه، پس 

دوست ایشان را حظّی از ایمان نباشد(.

و نیز فرموده: )2( 

وْلِیاء«. ]39[
َ
كُمْ أ ي وَ عَدُوَّ وا عَدُوِّ

ُ
خِذ ذِينَ آمَنُوا لا تَتَّ

َّ
ا ال َ يُّ

َ
»یا أ

امام  که  کرده  روایت  الفقیه«  لایحضره  »من  کتاب  در  صدوق  شیخ 
صادق؟ع؟ فرمود:

که  »خداوند به سوی پیغمبری از پیغمبران خود وحی فرستاد 
به مؤمنین بگو: لباس دشمنان مرا نپوشد و غذای دشمنان مرا 

بْناءَهُمْ 
َ
وْ أ

َ
کانُوا آباءَهُمْ أ وْ 

َ
هُ وَ ل

َ
ونَ مَنْ حَادَّ الَله وَ رَسُول خِرِ یُوادُّ

ْ
یَوْمِ الآ

ْ
1.  لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِالِله وَ ال

وْ عَشِیرَتَهُم .
َ
وْ إِخْوانَهُمْ أ

َ
أ

کسانیکه ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتان را به عنوان دوست خود برنگزینید.   2. ای 
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صورت،  این  در  که  نروید،  من  دشمنان  راههای  به  و  نخورید 
از دشمنان من می شوید، چنانچه ایشان دشمنان منند«. ]40[

و در کتاب »جعفریات«، به همین مضمون از حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ 
کرده، و در آخر آن فرموده:  نقل 

»به شکل های دشمنان من درنیایید«. ]41[

که امام صادق؟ع؟ فرمود: کرده  صدوق در »امالی« روایت 

و  را دشمن داشته  را دوست دارد، خداوند  کافری  که  »کسی 
کافری شود، خدا را دوست داشته«. ]42[ که دشمن  کسی 

آنگاه فرمود:

»دوستِ دشمن خدا، دشمن خدا است«.

رضا؟ع؟  امام  حضرت  که  کرده  روایت  الشّیعه«  »صفات  در  صدوق، 
فرمود:

به  را  اهل بیت  ما  محبّت  که  کسانی  از  بعضی  راستی،  »به 
از دجّال  ما  بر شیعیان  ایشان  فتنۀ  که  کسانی اند  بستند،  خود 

سخت تر است«.

گفت: »به چه سبب؟« ی  راو

فرمود:

دوستان  داشتن  دشمن  و  ما  دشمنان  داشتن  دوست  »به 
مشتبه  و  مختلط  باطل  به  حقّ  شود،  چنین  چون  که  زیرا  ما، 

می شود، آنگاه مؤمن از منافق شناخته نمی شود«. ]43[

چنانچه  فرمود،  غلوّ  و  تشبیه  و  جبر  »اهل  دربارۀ  جناب  آن  همچنین 
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کرده است: شیخ صدوق در »خصال« روایت 

که  کسی  کس ایشان را دوست دارد ما را دشمن داشته و  »هر 
با  پیوند  که  کسی  داشته.  دوست  را  ما  دارد  دشمن  را  ایشان 
که از ایشان بریده با ما  کسی  ایشان ببندد، از ما بُریده است و 
نیکی  ما  با  دهد،  آزار  را  ایشان  که  کسی  و  است.  بسته  پیوند 
آزرده است.  را  کند، ما  ایشان نیکی  که به  کسی  کرده است و 
که به  کسی  کرده. و  کند به ما اهانت  کرام  که ایشان را ا کسی 
کند  که ایشان را رد  کسی  کرام نموده و  کند، ما را ا ایشان اهانت 
کسی  که از ایشان بپذیرد ما را ردّ نموده و  کسی  ما را پذیرفته و 
که با ایاشن  کسی  کند با ما بدی نموده و  که به ایشان احسان 
کند  ایشان  که تصدیق  کسی  و  نموده  احسان  ما  با  کند  بدی 
تصدیق  کند  ایشان  تکذیب  که  کسی  و  نموده.  تکذیب  را  ما 
کرده و  که عطیّه به ایشان دهد ما را محروم  کسی  ما نموده و 
کند، به ما عطیّه داده است. ای پسر  که ایشان را محروم  کسی 
و  ایشان، دوستی  از  نباید  ما است،  از شیعیان  کس  خالد! هر 

یاوری بگیرد«. ]44[

بدتر  گر  ا کفّار،  سایر  حال  باشد،  چنین  کافران  قسم  این  حال  چون 
کمتر نخواهد بود. نباشد، 

کینه با دین و شیوۀ مسلمانان، و دشمنی با پیروان  دوم ــ آن که در دل، 
آنان،  قلب  و  شود.  برقرار  و  ثابت  یج  تدر به  نیکان،  و  دانشمندان  و  دین 
کینه توزی با کسانی کند که آداب شریعت نگاه می دارند، و با قلب و زبان، 

کافر دارند.  همرنگی و معاشرت با جماعت 

کسانی  انسان، بر حسب عادت، شیوه و روش خود را دوست دارد. و از 
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گر آن شخص  کنند، متنفّر و بیزار است، به ویژه ا که با شیوۀ او مخالفت 
ی روش زشت  کند، و او را از پیرو مخالف، مخالفت خود را ابراز و اظهار 

او باز دارد.

که نزدیک  رواج این مفسده و برخورد ناروا با اهل دین، به آنجا رسیده 
کس می تواند  است با اهل علم و دین، مانند افراد پَست رفتار شود. و هر 
که تذکّرات و هشدارهای آنها،  به آنها آزاری برساند، درصدد آن برآید، چرا 
مانع سرگرمی های آزادانه و بی حساب است. از این رو، با دیدن آنها، استهزا 
که او را سبک  گیرند، حتّی با اشاره به چشم و دست،  و مسخره را در پیش 

شمارند.

تحصیل  اوقات  در  را  علم  اهل  سکنات  و  حرکات  گزارش  نقل  بلکه 
ینت محافل طرب خود  ز و  لهو،  از اسباب مضحکۀ مجالس  و عبادت، 
کفّار هنگام دیدن  گاهی در لباس شعر و مضامین نظم درآورند.  کرده اند، و 
کارهایی می کردند، از قبیل استهزاء به زبان، اشاره به ابرو و چشم،  مؤمنین 
کارها  و توهین و تحقیر به مقدار ممکن. خداوند در مواضع متعدّد، از این 
کنون مردم، به  خبر داده، و وعدۀ عذاب دنیا و آخرت به آن داده است. ا
همان روش اهل فسق و فجور با جماعت اهل شرع در این اعصار چنین 
کنند. و این بُغض و نفرت، با ضرورت تعظیم و احترام ایشان، بیشترین 

تناقض و اختلاف را دارد، و هرگز با یکدیگر جمع نشوند.

در اخبار بسیار، دایرۀ ایمان را منحصر به »حبّ فی الله« و »بغض فی 
الله« دانسته اند، و فرموده اند:

را  آنچه  و  را  خداوند  بغض.  و  حبّ  مگر  نیست،  »ایمان 
پسندیده، دوست بدارد. دشمنان خداوند را و آنچه را دوست 
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دارند، دشمن بدارد«. ]45[

که حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند:  و در نهج البلاغه آمده است 

گر در ما هیچ نبود، مگر اینکه آنچه را که خداوند دشمن دارد، دوست  »ا
کفایت  یم، ما را  کرده، بزرگ می شمار که خداوند حقیر  یم، و آنچه را  می دار

می کرد در مخالفت با خدا و روگرداندن از امر او«. ]46[

که  رسیده  جایی  به  آخرالزّمان؟ص؟،  پیغمبر  امّت  کار  رشتۀ  خلاصه، 
و  تردّد  نتیجۀ  در  بلکه  بی خبرند.  دین  مسائل  یّات  ضرور از  مردم  غالب 
کلمات  کافران و منکران توحید، چندان  مجالست و انس با مسیحیان و 
که  ــ در میان مردم شایع شده،  ارتداد می آورد  که  کفر و سخنان منکرانه، 
گر بدانند، نسبت به آن  فوج فوج از دین بیرون روند، بدون اینکه بدانند. و ا

ناراحت نمی شوند.

در  رمضان  ماه  روزۀ  خوردن  مانند  بزرگ،  معاصی  به  اعیان،  و  اشراف 
و  زنند، و سخریه  بر پیروان دین خنده  و  افتخار می کنند،  حضور مردمان 
ک دانند، و در سلک بی خبران و  کنند، و ایشان را بی شعور و بی ادرا استهزا 

گاهی ایشان را »خشک مقدّس« نامند. بی ذوقان شمارند، و 

بر کارهای خداوند عزّوجلّ، پیوسته اعتراض کنند و ایراد گیرند. مدایح 
کثرت عقل و هوش ایشان را،  و توصیف دانشمندان اصل صنایع فرنگ و 
که نتیجۀ توسعۀ  کنند. صنایع و اعمالشان را ــ  ینت مجالس  وِرد زبان و ز
یاضی است ــ از قوّت بشر بیرون دانند. و با  مختصری در علم طبیعی و ر

معاجز و خوارق عادات انبیاء و اوصیاء؟عهم؟ برابر سازند.

که از مجالس علماء می گریزند و از صحبت علم دین و ذکر  جماعتی 
به  شوند،  گرفتار  دین  اهل  مجلس  در  گر  ا می شوند،  منزجر  و  ملول  معاد، 
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را  اهل دین  و  فقراء  رعایت  و  فرتسند،  به جای دیگر  را  یا دل  روند  خواب 
که از چندین راه حرام و از خون  ک را ــ  لغو و بی فایده انگارند. و اموال ناپا
بیوه ها و یتیمان به دست آورده اند ــ در مصارف حرام و معاصی بزرگ خرج 
می کنند. خود را غنی و بزرگ و لازم الاحترام شمرند، امّا علماء و نیکان را 

گدا و ذلیل پندارند. خورندۀ مال مردم و 

یش های  و ر و دیبا،  زری  لباس مردان  و  و طلا،  نقره  استعمال ظروف 
امیّه، شیفتگی و خودباختگی نسبت  بنی  و  بنی مروان  به شکل  تراشیده 
کتاب های ضلال دشمنان  به زبان فرانسوی و انگلیسی، و انس و علاقه به 
ائمۀ اطهار؟عهم؟، وضع زمان ما است.  آثار  و  کتاب خداوند  به جای  دین 
مذهب  رسوم  محشورند،  مسیحیان  با  فرنگ  بلاد  در  سال ها  که  یهودیان 
کیش خود را از دست ندادند، امّا مسلمانان با سفری چند ماهه به آن  و 

کشیدند. منطقه، دل از مسلمانی 

کمتر معصیتی مانده که شایع نشده، زشتی آن از انظار برداشته نیست. 
که از آن، جز صورت و اسمی نمانده،  کمتر طاعت و عبادتی باقی است  و 

و در آن از چندین راه، خلل و فساد راه نیافته است.

اهل ایمان و دوستداران امامان، از اقامۀ معروف و نهی منکر، عاجزند. 
و با قدرت، از تأثیر آن نومیدند. و در خلوت خود، بر ضعف ایمان و غربت 

گریان و ناراحتند. اسلام و شیوع منکر، 

و  مفاسد  این  وقوع  از  که  مرتبت؟ص؟  ختمی  حضرت  اخبار  صدق 
کنون ظاهر شده است. چنانکه شیخ  غیر آن در امّت خود خبر داده بود، ا
که  کرده  علیّ بن ابراهیم قمی، در تفسیر خود، از ابن عبّاس روایت  جلیل، 

گفت:
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گرفت. روی  را  کعبه  کردیم. حلقۀ در  »با رسول خدا؟ص؟ حجّ 
علامات  به  را  شما  »آیا  فرمود:  و  گردانید،  ما  سوی  به  مبارک 
قیامت خبر دهم؟« نزدیک ترین مردم در آن روز به آن جناب، 

گفت: بلی یا رسول الله. سلمان رضی الله عنه بود. 

و  است  نماز  کردن  ضایع  قیامت،  علامات  از  فرمود:  پیامبر 
پیروی از شهوات و میل به آراء باطله و تعظیم صاحبان مال و 
فروختن دین به دنیا. در آن وقت، قلب مؤمن در درونش آب 
کارهای  می شود، چنانچه نمک در آب حل می شود. به دلیل 

که می بیند، ولی قدرت بر تغییر آن ندارد. زشتی 

 واقع می شود یا رسول الله؟
ً

گفت: آیا اینها حتما سلمان 

فرمود: »آری، قسم به آنکه جانم در دست اوست، ای سلمان! 
در آنگاه منکر، معروف می شود و معروف، منکر. و خائن امین 
می شود و امین خیانت می کند و دروغگو را تصدیق می کنند، و 

صادق را تکذیب می کنند.

گفت: اینها خواهد شد، یا رسول الله؟ سلمان 

فرمود: آری، قسم به آنکه جانم در دست اوست، ای سلمان، 
کنیزان و نشستن اطفال بر  در آن زمان، ریاست زنان و مشارکت 
منبرها پیش می آید. دروغ را ظرافت و زکات را غرامت دانند. 
که  کفّار را  )یعنی، دادن آن را ضرر در مال خود دانند(. و مال 
کنند )یعنی در مصارف مسلمین  گیرند، غنیمت خود  به غلبه 
صرف نکنند( و مرد به پدر و مادر خود جفا می کند، و از دوست 

خود بیزاری می جوید)1( و ستارۀ دنباله دار طلوع می کند.

1. بر اساس نوشتۀ محدّث قمی و بعضی از بزرگان در حاشیۀ چاپ قدیم منتهی الآمال، عبارت 
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گفت: اینها خواهد شد، یا رسول الله؟  سلمان 

که  فرمود: آری، قسم به آنکه جانم در دست اوست، به درستی 
در آن وقت زن با شوهرش در تجارت شریک می شود و باران 
حقیر  فقیر  و  شوند،  تمام  جوانمردان  و  می آید)1(،  تابستان  در 
گاه این  که نا می شود. در آن وقت، بازارها نزدیک یکدیگر شود، 
گوید: »به چیزی نفعی نکردم«.  گوید: »چیزی نفروختم«، و آن 

کسی نمی بینی، مگر مذمت کننده برای خدا باشد. در نتیجه 

گفت: اینها خواهد شد، یا رسول الله؟ سلمان 

فرمود: آری، قسم به آنکه جانم در دست اوست، ای سلمان، 
بگویند،  سخنی  گر  ا که  شوند  والی  آنها  بر  کسانی  زمان  آن  در 
کنند. هر  کنند، ایشان را مستأصل  گر سکوت  ایشان را بکشند و ا
کنند،  آینه غنیمت ایشان را برگزینند، و حرمت ایشان را پایمال 
فساد  از  ایشان،  دلهای  آینه  هر  و  بریزند  را  ایشان  خون های  و 

و ترس پر شود. پس ایشان را نمی بینی مگر ترسان و هراسان.

گفت: اینها خواهد شد، یا رسول الله؟ سلمان 

که  فرمود: آری، قسم به آنکه جانم در دست اوست. به درستی 
در آن زمان چیزی از مشرق و چیزی از مغرب، آورده شود و به 
رنگ ها و زینت های مختلف درآیند. پس وای بر ضعفای امّت 

چنین  جمله  این  ترجمۀ  اساس،  این  بر  است.  صدیقه«  »ویبرّ  است:  چنین  اینجا  در  حدیث 
می کند«.  نیکی  خود  دوست  به  که  حالی  در  می کند،  جفا  خود  والدین  به  »شخص  می شود: 
که در آن بوده است: »یتبرّأ  کرده  بر اساس نسخه ای ترجمه  را  محدّث نوری، این جمله  مرحوم 

صدیقه«.   عن 
که باران تابستان نفعی به آن  گیاهان است،  کنایه از بی نفعی باران، زیرا نفع اصلی باران برای   .1

نمی رساند. 
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من از آنها. و وای بر آنها، از خداوند. نه به صغیر رحم می کنند، و 
کبیر را بزرگ می دارند، و نه از بدکاران می گذرند. جثۀ ایشان،  نه 

جثۀ آدمیان است، و دل ایشان دل شیاطین.

گفت: اینها خواهد شد، یا رسول الله؟ سلمان 

فرمود: آری، قسم به آنکه جانم در دست اوست. ای سلمان! 
بر  و  کنند  کتفا  ا زنان  به  زنان  و  مردان  به  مردان  وقت،  آن  در 
می شود.  برده  رشک  دختران  بر  چنانچه  برند،  رشک  مردان 
مردان شبیه به زنان و زنان شبیه به مردان شوند، و زنان بر زین 

سوار شوند. پس لعنت خداوند بر این زنان از امّت من باد!

گفت: اینها خواهد شد، یا رسول الله؟ سلمان 

به درستی  آنکه جانم در دست اوست.  به  آری، قسم  فرمود: 
کنند، چنانچه معابد  کاری  که آن وقت مسجدها را نقش و طلا
کنند. و قرآن ها را زینت دهند،  یهود و نصاری را نقش و تذهیب 
که دلشان با  و مناره ها را بالا برند. و صف های بسیار می  شود 

کینه و عداوت دارد، و زبان هایشان مختلف است.   یکدیگر 

گفت: یا رسول الله، اینها خواهد شد؟ سلمان 

فرمود: آری، قسم به آنکه جانم در دست اوست. در آن وقت 
کنند. و حریر و دیباج بپوشند،  مردهای امّت من به طلا آرایش 

و به عنوان جامۀ زیر درع، پوست پلنگ برگیرند.

گفت: یا رسول الله، اینها خواهد شد؟ سلمان 

فرمود: آری، قسم به آنکه جانم در دست اوست. در آن وقت 
کنند )یعنی، متاعی را به وعده  ربا ظاهر می شود و معامله عَینَه 
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به قیمت معین بفروشند. و بعد، آن متاع را بایع از مشتری به 
کمتر از آن قیمت بخرد، و این نوعی است از حیلۀ تحلیل ربا( )1( 

و داد و ستد، رشوه شود. دین پَست، و دنیا بلند شود.

گفت: اینها خواهد شد، یا رسول الله؟ سلمان 

فرمود: آری، قسم به آنکه جانم در دست اوست. ای سلمان، 
جاری  خداوند  برای  حدّی  شود،  زیاد  طلاق  وقت،  آن  در 

گرچه هرگز ضرری به خداوند تعالی نرسانند. نگردد، 

گفت: اینها خواهد شد، یا رسول الله؟ سلمان 

فرمود: آری قسم به آنکه جانم در دست اوست. در آن وقت 
که حکایت مقامات آواز  کنیزان خواننده و آلات لهو ظاهر شود، 

کند. چون عود و طنبور. و اشرار امّت بر ایشان والی شود. را 

گفت: اینها خواهد شد یا رسول الله؟ سلمان 

فرمود: آری، قسم به آنکه جانم در دست اوست، ای سلمان. 
گردش، متوسّطین ایشان برای  در آن وقت، اغنیاء امّت برای 
تجارت، و فقرای ایشان برای ریا و سمعه حجّ می گزارند. در آن 
گیرند،  که قرآن را برای غیر خداوند فرا وقت قومی پیدا می شوند 
که  و آن را برای خود وسیلۀ خوانندگی پندارند. قومی پدید آید 
علم دین برای غیر خدا آموزند. و اولاد زنا بسیار شود. به قرآن 

کنند و برای دنیا به روی یکدیگر بریزند. خوانندگی 

گفت: اینها واقع خواهد شد یا رسول الله؟ سلمان 

فرمود: آری، قسم به آنکه جانم در دست اوست. ای سلمان. 

1. این توضیح، افزودۀ محدّث نوری به متن حدیث است. 
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مرتکب  و  می شود  دریده  حرمت ها  که  است  وقتی  در  این 
منتشر  دروغ  می شوند.  ط 

ّ
مسل خوبان  بر  بدان  شوند.  معاصی 

به  شود.  شایع  احتیاج  و  فقر  و  شود  ظاهر  لجاجت  و  شود. 
ببارد.  باران  وقت  غیر  در  ایشان  بر  باران  کنند.  افتخار  لباس 
امر  و  برگیرند.  و  نیکو دانند  را  و آلات ساز  نرد و شطرنج و طبل 
آن  در  مؤمن  آنکه  تا  دانند  قبیح  را  منکر  از  نهی  و  معروف  به 
کنیز می گردد. و ملامت میان قُرّاء و عُبّاد فاش  وقت، خوارتر از 
ک می خوانند. می شود. آنها را در ملکوت آسمان ها، پلید و ناپا

گفت: اینها خواهد شد یا رسول الله؟ سلمان 

فرمود: آری، قسم به آنکه جانم در دست اوست. ای سلمان! 
سؤال  سائل  که  آنجا  تا  نترسد.  فقیر  بر  غنی  وقت  آن  در  پس 
کف او چیزی  که در  کند، از جمعه تا جمعه، امّا احدی نمی یابد 

بگذارد.

گفت: اینها خواهد شد یا رسول الله؟ سلمان 

فرمود: آری، قسم به آنکه جانم در دست اوست. ]47[

گوید: به هر حال، غیرت در دین و عصبیّت در مذهب،  محدّث نوری 
ی 

ّ
کل کافر یا مخالف ضررهای  گر از فردی  که ا چنان از مردم برداشته شده، 

که از برادر مسلمان به او رسیده،  کسی برسد، به اندازۀ ضرر مالی  به دین 
غمگین  هرگز  برگردند،  دین  از  مردم  دسته  دسته  گر  ا و  نشود.  اندوهگین 

نشوند. ]48[
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بخش دوم

دربارۀ نوّاب اربعۀ امام عصر ؟عج؟ 

آنچه  به  می کنیم  کتفا  ا الزّمان؟ع؟،  صاحب  حضرت  اربعۀ  نوّاب  ذکر  در 
کتاب »کفایة  که دانشمند بزرگوار، مرحوم سید اسماعیل عقیلی نوری، در 

الموحّدین« نگاشته است:

اول ــ جناب عثمان بن سعید عَمروی )ابو عمرو(

کمال  عصر؟ع؟،  امام  که  است  عَمروی«  »عثمان بن سعید  ایشان،  اوّلِ 
وثوق و امانت به او داشت. و پیش از آن معتمد در نزد امام علیّ نقیّ و امام 

حسن عسکری؟عهما؟، و وکیل امور ایشان در زمان حیاتشان بود.

را  او  بود.  عمروی«  »جعفر  جدّش  به  منسوب  و  »اسدی«  طایفۀ  از  ی  و
بعضی  برای  شغل،  این  می گفتند.  هم  فروش(  روغن  )یعنی  »سمّان« 
دین،  دشمنان  از  سفارت  امر  اخفاء  و  تقیّه  جهت  به  که  بود،  مصالح  از 
حسن  امام  حضرت  برای  که  را  اموالی  شیعیان،  می کرد.  فروشی  روغن 
عسکری؟ع؟ می آوردند، به او تسلیم می کردند. و او آنها را در مال التّجارۀ 

خود می گذاشت، و به خدمت آن بزرگوار می فرستاد. ]1[
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ــ  است  شیعه  علماء  بزرگان  از  که  ــ  قمّی  احمد بن اسحاق  روایت  در 
چنین آمده است:

شدم.  مشرف  نقیّ؟ع؟  علیّ  امام  حضرت  خدمت  به  روزی 
میسّر  من  برای  همیشه  من!  مولای  و  سیّد  »ای  کردم:  عرض 
را  کسی  چه  سخن  شوم.  مشرّف  شما  خدمت  که  نمی شود 

کسی را اطاعت نمایم؟ کنم؟ و امر چه  قبول 

فرمود: 

شما  به  هرچه  من.  امین  و  ثقه  است  مردی  عمرو،  ابو  »این 
از  می رساند،  شما  به  آنچه  و  می گوید.  من  جانب  از  بگوید، 

جانب می رساند«.

به  روزی  نمود،  رحلت  بقا  دار  به  نقیّ؟ع؟  علیّ  امام  حضرت  چون  و 
خدمت امام حسن عسکری؟ع؟ رسیدم، و همان سخن را به آن حضرت 

کردم، فرمود: نیز عرض 

امام  اعتماد  مورد  هم  است،  امین  و  ثقه  مرد  ابوعمرو،  »این 
گذشته بود و هم مورد وثوق من است، هم در حال حیات و هم 
بعد از وفات من. هر چه به شما می گوید، از جانب من می گوید. 

و آنچه به شما می رساند، از جانب من می رساند«. ]2[

حدیث،  اهل  ثقات  از  جمعی  از  بحارالانوار  در  مجلسی؟رح؟،  مه 
ّ

علا
گفته اند: که  کرده اند  روایت 

حسن  امام  حضرت  خدمت  به  یمن،  اهل  از  »جمعی 
امامِ  آن  خدمت  به  اموالی  و  شدند.  مشرّف  عسکری؟ع؟ 

عالمیان آورده بودند. آن بزرگوار فرمود:
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برو  خدایی.  مال  امین  و  وکیل  تو  که  درستی  به  عثمان!  »ای 
که از اهل یمن آورده اند، بگیر«. اموالی را 

که  سوگند  خدا  به  ما!  مولای  ای  کردند:  عرض  یمن  اهل 
از منزلت و مرتبت  آنچه  برگزیدگان شیعۀ شماست.  از  عثمان، 
که نزد شما داشت، امروز زیاد نمودی. او معتمد در نزد شما در 

خصوص ما خدا است.

وکیل  عمروی  عثمانبنسعید  که  باشید  شاهد  »بلی،  فرمود: 
مهدی  پسرم  وکیل  محمد بن عثمان،  پسرش،  و  است.  من 

است«. ]3[

کرده است: همچنین در بحارالانوار، به سند خود روایت 

ظاهر،  حسب  به  عسگری؟ع؟،  حسن  امام  وفات  از  بعد 
و  بود)1(.  بزرگوار  آن  تجهیز  به  مشغول  »عثمانبنسعید« 
به  را  او  بزرگوارش،  پدر  وفات  از  بعد  صاحب؟ع؟،  حضرت 
منصب جلالت و وکالت و نیابت برقرار فرمود. و جواب مسائل 
سهم  از  اموال  آنچه  می رسید.  ایشان  به  او  توسّط  شیعیان، 
امام؟ع؟ بود، به او تسلیم می نمودند. و به برکت وجود مقدس 
از  غیبی  اخبار  می دیدند،  او  از  شگفت  امور  الامر؟ع؟  صاحب 
که می خواستند به او تسلیم نمایند،  او می شنیدند. و اموالی را 
از  قبل  ــ  را  آن  مقدار  و  حرام،  و  حلال  از  ــ  را  اموال  آن  وصف 
کیانند.  اموال  که صاحبان  آنها خبر می داد. و می گفت  تسلیم 
همۀ این مطالب، از جانب حجت الله به او اعلام می شد، و او 

1. امور مربوط به کفن و حنوط و دفن امام معصوم؟ع؟ را، هیچ کس جز امام معصوم دیگر به عهده 
ی این امر می شود. به جهت شدت تقیه 

ّ
کسی دیگر متول گاهی برای تقیه، در ظاهر،  نمی گیرد. 

در مورد امام عصر؟ع؟، این امر در آن زمان ــ به صورت ظاهر ــ بر عهدۀ جناب عثمان بن سعید بود. 



ظهور � ظ  دار
ظ م ا�

ش � �چ

46

خبر می داد. دیگر وکلاء و سفرای آن حضرت نیز چنین بودند، 
کرامات، از جانب آن حضرت، سفارت و نیابت  که به دلائل و 

داشتند«. ]4[

وی )ابوجعفر( دوم ــ محمد بن عثمان بن سعید عَمر

دوم از وکلا و سفرای آن حضرت، پسر او، محمّد بن عثمان بن سعید عمروی 
که حضرت امام حسن عسگری؟ع؟ او و پدرش را موثّق دانسته بود، و  بود، 
به شیعیان خود خبر داده بود که او، »او از وکلای فرزندم، مهدی« است. ]5[

از  توقیعی  رسید،  ی  عمرو عثمان بن سعید  پدرش،  وفات  هنگام  چون 
که مشتمل به تعزیت و تسلیت، در  جانب حضرت حجّت؟ع؟ بیرون آمد 
خصوص وفات پدرش، نصب او به وکالت از جانب ولی خدا و جانشینی 
که نقل  پدرش در این مورد بود. عبارت توقیع ــ بنا به روایت صدوق و غیر او 

نموده اند ــ این است: 

بِقَضَائِهِ عَاشَ  رِضَاءً  وَ  مْرِهِ 
َ
لِ  

ً
تَسْلِیما راجِعُونَ  یْهِ 

َ
إِل ا 

َ
إِنّ وَ   ِ

لِلهَّ ا 
َ
إِنّ  «

وْلِیَائِهِ وَ مَوَالِیهِ؟ع؟ 
َ
قَهُ بِأ َ لحْ

َ
هُ الُله وَ أ  فَرَحَِ

ً
یدا  وَ مَاتَ حَِ

ً
بُوكَ سَعِیدا

َ
أ

 وَ 
َّ

بُهُ إِلَى الِله عَزَّ وَ جَل  فِیمَا يُقَرِّ
ً
مْرِهِمْ سَاعِیا

َ
 فِي أ

ً
دا تَِ

ْ  مُج
ْ

مْ يَزَل
َ
فَل

 الُله 
َ

جْزَل
َ
هُ عَثْرَتَهُ ــ وَ فِي فَصْلٍ آخَرَ ــ أ

َ
قَال

َ
رَ الُله وَجْهَهُ وَ أ

َ
مْ نَضّ يِْ

َ
إِل

وْحَشَكَ فِرَاقُهُ وَ 
َ
زِئْنَا وَ أ زِئْتَ وَ رُ عَزَاءَ رُ

ْ
كَ ال

َ
حْسَنَ ل

َ
وَابَ وَ أ

َ
كَ الثّ

َ
ل

نْ رَزَقَهُ الُله 
َ
كَمَالِ سَعَادَتِهِ أ بِهِ وَكَانَ مِنْ 

َ
هُ الُله فِي مُنْقَل وْحَشَنَا فَسَرَّ

َ
أ

مُ  مْرِهِ وَ يَتَرَحَّ
َ
فُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ يَقُومُ مَقَامَهُ بِأ

ُ
ل كَ يَحنْ

َ
 مِثْل

ً
دا

َ
 وَل

َّ
عَزَّ وَ جَل

هُ الُله 
َ
انِكَ وَ مَا جَعَل

َ
ک بَةٌ بَِ نْفُسَ طَیِّ

َ ْ
ِ فَإِنَّ ال

مْدُ لِلهَّ َ  الحْ
ُ

قُول
َ
یْهِ وَ أ

َ
عَل

كَانَ  قَكَ وَ 
َ
اكَ وَ عَضَدَكَ وَ وَفّ عَانَكَ الُله وَ قَوَّ

َ
 فِیكَ وَعِنْدَكَ أ

َّ
عَزَّ وَ جَل
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 وَ رَاعِیا«. ]6[
ً
 وَ حَافِظا

ً
كَ وَلِیّا

َ
الُله ل

دلالت این توقیع شریف، بر جلالت قدر و بزرگی مرتبۀ این دو بزرگوار، 
که فرمود: بسیار محکم و استوار است. و شرح آن به فارسی، این است 

که ما برای خداییم و بازگشت ما به سوی او است  »به درستی 
که تسلیم امر او و راضی به قضاء او هستیم. پدر تو، به سعادت و 
که پسندیده بود، درگذشت. خدا  نیک بختی زیست. و در حالتی 
کند، و به اولیاء و سادات و موالیان او؟عهم؟ ملحق  او را رحمت 
که همیشه دربارۀ ائمه دین، تلاشگر بود، در آن چیزهایی  دارد، 
که موجب تقرب او به سوی خدا و ائمه دین او بود. خداوند، 
روی او را تر و تازه بدارد، و لغزش های او را ببخشد، و جزا و اجر تو 
کند. و صبر نیکو در مصیبت او به تو ببخشد. تو مصیبت زده  را زیاد 
شدی، و ما نیز مصیبت زده شدیم. و مفارقت پدرت، تو را و ما را 
به وحشت انداخت. پس خداوند، او را به رحمت خود مسرور 

که آرامگاه اوست. فرماید، در جایگاه و منزل او، 

روزی  او  به  را  فرزندی  تو  آنکه مثل  پدرت،  کمال سعادت  از  و 
کارهایش باشی. و برای  که جانشین و قائم مقام او در  فرموده 

کنی. او، رحمت بخواهی و طلب آمرزش 

به  شیعیان،  قلوب  که  را،  خدا  می کنم  حمد  می گویم:  من  و 
مکان و منزلت تو، و به آنچه خداوند در تو و در نزد تو قرار داده، 
شادمان شده است. حق تعالی تو را یاری فرماید، و قوّت به تو 
کند، و تو را حافظ و  دهد، تو را محکم فرماید، توفیق به تو عطا 

نگهبان باشد«.

از  طوسی؟رح؟،  شیخ  غیبت  کتاب  از  بحارالانوار،  در  مجلسی؟رح؟  علامه 
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کرد، توقیعی  که: چون عثمان بن سعید وفات  کرده  جمعی اصحاب روایت 
محمّد بن عثمان بن سعید  او،  فرزند  به سوی  از جانب حضرت حجت؟ع؟ 

عَمروی بیرون آمد، بدین لفظ:

رْضَاهُ 
َ
َ الُله عَنْهُ وَ أ بِ رَضِي

َ ْ
 ثِقَتَنَا فِي حَیَاۀِ ال

ْ
ل ْ يَزَ »وَالِابْنُ وَقَاهُ الُله لَ

مُرُ 
ْ
مْرِنَا يَأ

َ
هُ وَ عَنْ أ

َ
 مَسَدّ

ُ
رَاهُ وَ يَسُدّ ْ رِي عِنْدَنَا مَج رَ وَجْهَهُ يَحجْ

َ
وَ نَضّ

هُ الله «. ]7[
َّ

 تَوَلا
ُ

الِابْنُ وَ بِهِ يَعْمَل

را نگاه  او  عثمانبنسعید، خداوند، فرزند  از وفات  یعنی: بعد 
که خدا  که همیشه ثقه و معتمد ما بود، در حیات پدرش  دارد، 
گرداند، و چهره اش را زیبا و خرّم  از او راضی باشد، و خشنودش 
چه  هر  است.  او  مقام  قائم  و  پدر،  مثل  پسر  ما،  نزد  در  سازد. 
بگوید، از امر ما می گویدف و به امر ما عمل می کند، خداوند یاور 

و صاحب او باشد.

شریف  خطّ  به  توقیعی  که  کرده اند  نقل  کلینی  از  دیگر،  روایت  در 
که نوشته بود: حضرت صاحب الامر؟ع؟ بیرون آمد 

گردد ــ معتمد من  »محمّدبنعثمان ــ خدا از او و پدرش خشنود 
است. و مکتوب او، مکتوب من است«. ]8[

جاری  او  دست  به  شیعیان،  برای  امام؟ع؟  معجزات  و  بسیار  دلائل 
جانب  از  شیعیان  همۀ  مرجع  سفارت،  و  نیابت  زمان  در  که  بود،  شده 

حضرت حجت؟ع؟ بود.

د 
ّ
که: محمّد بن سعید، چند مجل کرده اند  کلثوم ــ دختر او ــ روایت  از امّ 

از امام حسن عسگری و  را  آنها  که تمام  کرده بود،  کتاب در فقه تصنیف 
کتب را هنگام وفات  صاحب الامر؟عهما؟، و از پدر خود اخذ نموده بود. و آن 
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خود به حسین بن روح تسلیم نمود. ]9[

از  را،  معروف  حدیث  این  خود،  سند  به  صدوق؟رح؟،  شیخ 
کرده است: محمّد بن عثمان بن سعید روایت 

سال،  هر  در  حجّت؟ع؟  حضرت  یقین،  به  خدا،  به  »قسم 
موسم حجّ حاضر می شود، و خلایق را می بیند و می شناسد، و 

ایشان نیز او را می بینند. ولی نمی شناسد«. ]10[

صاحب  حضرت  تو  پرسیدند:  او  از  که  است  آمده  دیگر،  روایت  در 
الامر؟ع؟ را دیده ای؟

گفت:
که می گفت:  »بلی، و دیدن آخر من، در بیت الله بود، در حالتی 
مُستجار  در  را  آن حضرت  و   ]11[ وَعَدْتَنِي «،  مَا  لِي  زْ  جِ

ْ
ن

َ
أ هُمَّ 

َّ
»الل

عْدَائِی«. ]12[
َ
هُمَّ انْتَقِمْ بِي مِنْ أ

َّ
که می گفت: »الل دیدم، 

وح نوبختی )ابوالقاسم( سوم ــ حسین بن ر

که در زمان  حسین بن روح بود،  از وکلاء و سفراء آن حضرت، جناب  سوم 
از  بعضی  متصدّی  او،  امر  به  و  او  جانب  از  محمّد بن عثمان،  سفارت 
محمّد بن عثمان  اعتماد  مورد  مؤمنین،  و  ثقات  از  نفر  چند  بود.  کارهایش 
که حسین بن روح یکی از آنها بود. بلکه در انظار مردم، دیگران، بیش  بودند 
گمان  جماعتی  لذا  بودند.  نزدیک  محمّد بن عثمان  به  حسین بن روح،  از 
که امر وکالت و سفارت بعد از محمّد بن عثمان، به جعفر بن احمد)1(  داشتند 
در  بلکه  بود.  نزدیک  بسیار  محمّد بن عثمان  به  اینکه  جهت  به  می رسد، 

بود.  اطهار؟عهم؟  ائمه  احادیث  نقل  در  اعتماد  مورد  رجال  از  قمّی«،  »جعفر بن احمد بن متیل   .1
می کند.   نقل  روایت  ی  و از  خویش،  کتب  در  صدوق 
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اواخر عمر محمّد بن عثمان، جمیع طعام او، از خانۀ جعفر بن احمد بود. ]13[

روایت  طوسی  شیخ  غیبت  کتاب  از  بحارالانوار،  در  مجلسی؟رح؟  علامه 
کرده است:

در هنگام احتضار محمّد بن عثمان بن سعید، جعفر بن احمد در بالای سر 
او نشسته بود، و حسین بن روح در پایین پای او. در آن حال به جعفر بن احمد 
که ابوالقاسم بن روح را وصیّ خود معرفی  گفت: من مأمور شده ام  کرد و  رو 
که امر وصیّت، باید  گذارم. چون جعفر بن احمد شنید  کنم، و امور را به او وا
به حسین بن روح منتقل شود، از جای خود برخاست، دست حسین بن روح 
محمّد بن عثمان نشانید، و خود در جانب پایین  گرفت و در جانب سر  را 

پای او نشست. ]14[ 

بزرگان  محمّد بن عثمان بن سعید،  که  شده  ذکر  چنین  معتبر  روایت  در 
گفت: کرد، و  شیعه و مشایخ را جمع 

با  وکالت  امر  آورد،  روی  من  به  مرگ  حادثۀ  »هرگاه 
که او  ابی القاسم بن روح خواهد بود. به راستی من مأمور شده ام 
را بعد از وفات، به جای خود بگذارم. پس به او رجوع نمائید، 

کنید«. ]15[ کارهای خود، اعتماد به او  و در 

نزد  شیعه،  از  جماعتی  که  شده،  نقل  بحارالانوار  در  معتبر  روایت 
ی  تو رو گر حادثۀ مرگ برای  گفتند: ا او  محمّد بن عثمان جمع شدند، و به 

گفت: کیست؟  نماید، در جای تو 

میان  او،  است.  من  مقام  قائم  حسینبنروح،  »ابوالقاسم، 
شما و حضرت صاحب الامر؟ع؟ واسطه است. و وکیل و امین 
کارهای خود به او رجوع  و مورد وثوق آن سرور است. پس در 
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شده  مأمور  من  کنید.  اعتماد  او  به  خود  مهمّات  در  و  نمائید 
که این مطلب را به شما برسانم«. ]16[ بودم 

شیخ  برای  که  حجّت؟ع؟  حضرت  توقیع  منابع،  از  بعضی  در 
از  بحارالانوار،  »ابوالقاسم بن روح« بیرون آمده، یاد شده است، چنانچه در 

که فرمود:  جماعتی از حاملان اخبار و افراد موثّق نقل شده، بدین لفظ 

وَقَفْنَا  وْفِیقِ  بِالتَّ سْعَدَهُ 
َ
أ وَ  وَرِضْوَانَهُ  هُ 

َّ
كُل یْرَ  نَ الحْ الُله  فَهُ  عَرَّ »نَعْرِفُهُ 

 ِ
ّ

حَل َ وَالْ ۀِ 
َ
نْزِل َ بِالْ عِنْدَنَا  هُ 

َ
نّ

َ
وَأ یْهِ 

َ
عَل هُوَ  ا  بَِ ثِقَتُنَا  وَ  كِتَابِهِ   

َ
عَلی

 ِ
مْدُ لِلهَّ َ ُّ قَدِيرٌ وَالحْ لِىي هُ وَ

َ
یْهِ إِنّ

َ
انِهِ زَادَ الُله فِي إِحْسَانِهِ إِل يْنِ يَسُرَّ

َ
ذ

َّ
الل

 
ً
مَ تَسْلِیما

َّ
دٍ وَ آلِهِ وَ سَل مَّ  رَسُولِهِ مَُ

َ
 الُله عَلی

َّ
هُ وَ صَلی

َ
یكَ ل  شَرِ

َ
لا

]17[ .»
ً
كَثِیرا

که: حاصل مضمون فقرات این حدیث شریف، آن است 

»ما او را )یعنی »حسینبنروح« را( می شناسیم. خداوند او را 
گرداند. و او  به طریقۀ همۀ خیر و رضای خود، بشناساند و عالم 
گردیدیم و به  را به توفیق خود یاری فرماید. ما بر امانت او مطّلع 
که او نزد ما، به  دین داری او، وثوق و اعتماد داریم. به درستی 
که آن منزلت و مکان او  مکان و منزلت بلندی است، آن چنان 
را مسرور می سازد. خدای تعالی، احسان خود را دربارۀ او افزون 
که او صاحب همۀ نعمت ها و بر همه چیز توانا است، و  گرداند، 
که شریک ندارد. و صلوات خداوند  حمد، خداوند را سزا است 

و سلام او، بر رسول او، محمّد و بر آل او باد«.

می نمود  تقیّه  بغداد  در  چنان  که  نوشته اند  بزرگوار  این  حال  شرح  در 
اربعه،  مذاهب  از  یک  هر  که  داشت  سلوک  حسن  مخالفین،  با  چنان  و 
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که او را  که او از ماست، و هر طایفه ای از ایشان افتخار می کرد  مدّعی بودند 
به خود نسبت دهد. ]18[

چهارم ــ جناب علی بن محمّد سَمُری )ابوالحسن(

چهارم از وکلاء و سفرای حضرت حجّت عجّل الله فرجه شیخ ابی الحسن 
حسین بن روح؟رح؟  ابوالقاسم  شیخ  وفات  چون  بود.  سمری  علیّ بن محمّد 
شیخ  را  قائم مقام خود  امام عصر؟ع؟،  امر حضرت حجّت،  به  فرا رسید، 
ابی الحسن، علیّ بن محمّد سَمُری قرار داد. آن حضرت، معجزات و کرامات 
و جواب مسائل شیعیان را، به دست او جاری می فرمود. و شیعیان، به امر 
بزرگوار  آن  خدمت  به  او  و  می داشتند.  تسلیم  او  به  را  اموال  حضرت،  آن 

می فرستاد. 

از  و  شدند.  حاضر  او  نزد  شیعیان  رسید،  در  او  وفات  زمان  چون 
او  به  را  نیابت  امر  و  بنشاند،  خود  جای  به  را  کسی  که  کردند  خواهش  او 
اتمام  به  را  آن  باید  که  امری هست،  را  »خدا  گفت:  او در جواب  گذارد.  وا

کبری واقع شود. رساند«. ]19[ یعنی، باید غیبت 

که: در روایت دیگر، از شیخ صدوق؟رح؟ آمده است 

چون شیخابوالحسنسمری را زمان وفات رسید، شیعیان نزد 
وکیل  کسی  تو، چه  از  بعد  پرسیدند:  او  از  و  وی حاضر شدند، 

کدام شخص در جای تو خواهد نشست؟ امور خواهد بود؟ و 

که در این باب به  گفت: »من مأمور نشده ام  در جواب ایشان 
احدی وصیّت نمایم«. ]20[

کمال الدین  کتاب  شیخ صدوق در  و  کتاب غیبت  شیخ طوسی در  از 
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که چون شیخ ابوالحسن، علیّ بن محمّد سمری را وفات  روایت شده است 
بدین  آن  نسخۀ  که  داد  نشان  مردم  به  و  آورد  بیرون  توقیعی  رسید،  در 

مضمون بود:

حِيِم حْنِ الرَّ »بِسْمِ الِله الرَّ

كَ 
َ
جْرَ إِخْوَانِكَ فِیكَ فَإِنّ

َ
عْظَمَ الُله أ

َ
يَّ أ مُرِ دٍ السَّ مَّ َّ بْنَ مَُ    يَا عَلِیي

حَدٍ 
َ
 تُوصِ إِلَى أ

َ
مْرَكَ وَ لا

َ
عْ أ امٍ فَاجَْ يَّ

َ
ۀِ أ تٌ مَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ سِتَّ مَیِّ

 
َّ

 ظُهُورَ إِلا
َ

 فَلا
ُ

ۀ امَّ  التَّ
ُ

غَیْبَۀ
ْ
فَیَقُومَ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتِكَ فَقَدْ وَقَعَتِ ال

وبِ 
ُ
قُل

ْ
مَدِ وَ قَسْوَۀِ ال

َ ْ
لِكَ بَعْدَ طُولِ ال

َ
كْرُهُ وَ ذ نِ الِله تَعَالَى ذِ

ْ
بَعْدَ إِذ

]  
َ

شَاهَدَۀ ُ الْ عِي 
َ

يَدّ مَنْ  شِیعَتِي  تِي 
ْ
سَیَأ وَ   

ً
جَوْرا رْضِ 

َ ْ
ال ءِ 

َ
امْتِلا وَ 

فَهُوَ  یْحَۀِ  وَ الصَّ  ِ
ّ فْیَانِىي وجِ السُّ  خُرُ

َ
] قَبْل شَاهَدَۀَ ُ عَى الْ

َ
ادّ نِ  َ َ

 ف
َ

لا
َ
أ

عَظِيم «. ]21[
ْ
ِ ال

ّ عَلِیي
ْ
 بِالِله ال

َّ
ۀَ إِلا  قُوَّ

َ
 وَ لا

َ
 حَوْل

َ
ابٌ مُفْتَرٍ وَ لا

َّ
كَذ

حاصل فرمان آن بزرگوار در این توقیع شریف، این است:

در  را  تو  دینیِ  برادران  خداوند،  سمری!  علی بن محمّد  »ای 
که در اثنای  کرامت فرماید. به درستی  مصیبت تو، اجر عظیم 
این شش روز، وفات خواهی نمود، پس امر خود را جمع نما و 
که بعد  کار خود آماده باش، و به احدی وصیت نیبات مکن،  در 
کبری واقع  که غیبت  از وفات تو، قائم مقام تو شود. به درستی 
گردید. و مرا ظهوری نخواهد بود، مگر به اذن خدای تعالی. و 
که زمان غیبت طول بکشد، و دلها  این ظهور، بعد از آن است 
گیرد، و زمین از جور و ستم پر شود. و زود است  را قساوت فرا 
کنند.  که دعویِ مشاهدۀ من  کسانی از شیعیان من می آیند،  که 
کس پیش از خروج سفیانی و رسیدن صیحۀ  که هر  گاه باشید  آ
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کذّاب و افترا زننده است«. کند،  آسمانی، دعوی مشاهده 

را  سمری  علیّ بن محمّد  ابوالحسن،  شیخ  توقیع  نسخۀ  گوید:  ی  راو
رفتیم،  او  نزد  به  روز ششم در رسید،  بیرون رفتم. چون  او  نزد  از  و  نوشتم، 
که وصیّ تو، بعد  گفته شد  که در حالت احتضار است. آنگاه به او  دیدیم 

کیست؟ از تو 

گفت  که باید آن را به اتمام برساند«. این را  گفت: »خدا را امری است، 
یهِ.

َ
 الِله وَرِضوانُهُ عَل

ُ
و وفات نمود، رَحَۀ

کتاب کمال الدین نقل شده است: از شیخ صدوق در 

علیّ بن محمّد سمری در سال 329 از هجرت بوده است. ]22[  وفات 
بنابراین مدّت غیبت صغری که سفراء و وکلاء و نوّاب مخصوص حضرت 
حجت الله؟ع؟ از جانب او مأمور به سفارت و نیابت بودند نزدیک به 74 
ی و پسر  که حدود 48 سال، ایّام سفارت عثمان بن سعید عمرو سال است 
ابوالقاسم  شیخ  سفارت  مدّت  سال،   26 حدود  و  بود،  محمّد بن عثمان  او 
گذشتن  حسین بن روح و شیخ ابوالحسن علیّن بن محمّد سمری بود. و بعد از 
گردید. ]23[ پس هر  کبری واقع  این مدّت، سفارت منقطع شد و غیبت 
که ادعای سفارت و نیابت خاصّه نماید و یا بر طبق آن، دعوی مشاهده 

اب و مفتری خواهد بود بر حضرت حجت عجّل الله فرجه)1(.   
ّ

کذ نماید، 

که هر زمان بخواهد  کند  ادعا  یا  و  کند،  نیابت خاصّه  که ادعای  کس  کبری، هر  1. در غیبت 
می تواند به ملاقات امام زمان؟ع؟ نائل شود، او دروغگو و افترازننده است. این جمله به معنی 
بزرگانی  واقع شده است.  به اذن حضرت ولی عصر؟ع؟  که  افراد نیست  از  برخی  نفی تشرّفات 
دوران  در  حضرتش  خدمت  به  افراد  از  بعضی  تشرّفات  خود،  کرده اند،  روایت  را  توقیع  این  که 
کرده اند، مانند: شیخ صدوق، شیخ طوسی، علامه مجلسی، محدث نوری  کبری را روایت  غیبت 

ــ رحمت الله علیهم ــ .  



ظهور � ظ  دار
ظ م ا�

ش � �چ

55

وظیفۀ شیعیان در زمان غیبت کبری

کبری،  غیبت  زمان  در  حضرت  آن  امر  به  شریعت  احکام  و  دین  مرجع 
علماء و فقهاء و مجتهدین است که برای ایشان، نیابت عامّه ثابت است. 
ــ به  ــ از بزرگان و نیکان علماء شیعه و حاملان اخبار  »اسحاق بن یعقوب« 
حضرت  خدمت  به  عریضه  عمروی،  محمّد بن عثمان بن سعید  توسط 
که آن حضرت در  صاحب الامر؟ع؟ فرستاده و مسائل چندی پرسیده بود، 
توقیع شریف، جواب مسائل او را فرمود( در ضمن آن توقیع آمده است)1(. 

مْ  ُ فَإِنَّ حَدِیثِنَا  وَاۀِ  رُ إِلَى  فِيَا  فَارْجِعُوا   
ُ

وَاقِعَۀ
ْ
ال وَادِثُ  َ الحْ ا  مَّ

َ
»وَأ

مْ«. ]24[ يِْ
َ
 الِله عَل

ُ
ۀ نَا حُجَّ

َ
مْ وَ أ

ُ
یْک

َ
تِي عَل حُجَّ

که  شد  امر  چنین  باقر؟ع؟  محمد  امام  حضرت  از  دیگر،  روایت  در  و 
فرمود)2(:

لِنَا 
َ

حَلا فِي  نَظَرَ  وَ  حَدِیثَنَا  وَى  رَ قَدْ  مْ 
ُ

مِنْک كَانَ  مَنْ  إِلَى  وا  »انْظُرُ
تُهُ 

ْ
جَعَل قَدْ  ي  فَإِنّىِ  

ً
ا

َ
حَك بِهِ  یَرْضَوْا 

ْ
فَل امَنَا 

َ
حْک

َ
أ عَرَفَ  وَ  حَرَامِنَا  وَ 

مِ 
ْ

بِحُک ا  َ َّ
فَإِن مِنْهُ   

ْ
يُقْبَل مْ 

َ
فَل نَا  ِ

ْ
بِحُك مَ 

َ
حَک ا 

َ
فَإِذ  

ً
كِما حَا مْ 

ُ
یْک

َ
عَل

 حَدِّ 
َ

 الِله وَ هُوَ عَلی
َ

 عَلی
ُ

ادّ یْنَا الرَّ
َ
 عَل

ُ
ادّ  وَ الرَّ

َ
یْنَا رُدّ

َ
 وَ عَل

َ
الِله اسْتُخِفّ

بر شما  آنها حجّت من  که  کنید،  یان حدیث ما مراجعه  راو به  ی می دهد،  که رو 1. در حوادثی 
هستم.   ایشان  بر  خداوند  حجّت  من  و  هستند، 

از ما حدیث روایت می کند، و در حلال و حرام ما دقت نظر  که  از خودتان  به فردی  2. بنگرید 
کردن  حکم  برای  را  شخصی  چنین  نموده ایم.  بیان  ما  که  است  احکامی  به  دانای  و  می کند، 
کم بر شما قرار دادم. وقتی به حکم ما نظر بدهد هر  کنید، زیرا من چنین شخصی را حا انتخاب 
کند،  که ما رد  کسی  کرده است. و  کس آن را نپذیرد، قطعاً حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد 
کاری در حد شرک به خداوند است ــ جریان امور به دست عالمان به  کرده، و چنین  خدا را رد 

که بر حلال و حرام خداوند، امین می باشند.     حکم الهی است 
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رْكِ بِالِله عَزَّ وَ جَل «. ]25[ الشِّ

و در روایت دیگر فرمودند:

لِهِ وَ حَرَامِه «. ]26[
َ

 حَلا
َ

مَنَاءِ عَلی
ُ ْ
مَاءِ بِالِله ال

َ
عُل

ْ
مُورِ بِیَدِ ال

ُ ْ
ارِيَ ال َ »مَج

که علماء و حافظان  از فرمان این دو حجّت پروردگار استفاده می شود 
ی  از رو و  و اهل استنباطند،  که صاحب نظر  ایشان،  آثار  و  و اخبار  علوم 
در  فین 

ّ
مکل باید  عارفند،  ایشان  از  صادره  احکام  به  دانش،  و  معرفت 

آنچه  کنند.  رجوع  ایشان  به  منازعات  قطع  و  حرام  و  حلال  مسائل  اخذ 
که ایشان شرائط  ف حجّت است، وقتی 

ّ
می فرمایند، برای تمام افراد مکل

اجتهاد  شرائط  سایر  و  عقل  و  بلوغ  و  عدالت  و  استنباط  قوۀ  از  ــ  را  فتوی 
جهت  به  مردم،  که  دارند،  خلق  بر  عامّه  نیابت  ایشان  و  باشند.  دارا  ــ 
کنند. دیگر تعیین نایب  اضطرار و ناچاری، تکلیف دارند به ایشان رجوع 
کبری نفرمودند، بلکه حکم به انقطاع نیابت و  مخصوصی در زمان غیبت 

سفارت خاصّه فرمودند.

کتاب شریف مقدّر شده بود، در  محدّث قمی گوید: آنچه ثبت آن در 
شب بیست و سوّم ماه مبارک رمضان سال 1350 )هجری قمری(، در جوار 
که بر صاحب آن مرقد شریف، هزاران سلام  روضۀ رضویّه به اتمام رسید، 
کمترین، عباس بن محمّد رضا قمی. گناهکارِ  و تحیت باد. به دست این 

امیرالمؤمنین  حضرت  شیعیان  و  مؤمن  برادران  که  دارم  صادق  امید 
علیه الصّلوۀ والسّلام، این گنهکار روسیاه را از دعای خیر و طلب مغفرت، 

فراموش نفرمایند.

بِینَ  یِّ
الطَّ آلِهِ  وَ  دٍ  مَّ مَُ عَلی  الُله   

َّ
وَصَلی  .

ً
آخِرا وَ  لًا  وَّ

َ
ا وَالَحمدُلِله 
ينَ. اهِر الطَّ
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منابع بخش اول

1ــ بحارالانوار، ج 52، باب 25، حدیث 26، ص 193 ــ 194.

را  دجال  ظهور،  علامات  مورد  در  مشروحی  خطبۀ  در  امیرمؤمنان؟ع؟ 
اینگونه معرفی می کنند.

بَهُ 
َّ

كَذ مَنْ  عِیدُ  السَّ وَ  قَهُ 
َ

صَدّ مَنْ   ُّ قِي
َ

فَالشّ یْدِ  الصَّ بْنُ  صَائِدُ   
َ

ال جَّ
َ

الدّ إِنَّ   
َ

لا
َ
أ

یُمْنَ 
ْ
ال عَیْنُهُ  ۀِ  ودِيَّ يَُ

ْ
بِال تُعْرَفُ  يَۀٍ  قَرْ مِنْ  صْفَهَانُ 

َ
أ ا  َ لَ  

ُ
يُقَال دَۀٍ 

ْ
بَل مِنْ  رُجُ  يَحنْ

ا  َ نَّ
َ
كَأ  

ٌ
قَۀ

َ
بْحِ فِيَا عَل كَوْكَبُ الصُّ ا  َ نَّ

َ
كَأ تِهِ تُضِي ءُ  ى فِي جَبَْ خْرَ

ُ ْ
عَیْنُ ال

ْ
 وَ ال

ٌ
سُوحَۀ مَْ

بِحَارَ وَ 
ْ
وضُ ال يٍّ يَحنُ مِّ

ُ
كَاتِبٍ وَأ  

ُّ
كُل ؤُهُ  كَافِرٌ يَقْرَ تُوبٌ 

ْ
مِ بَیْنَ عَیْنَیْهِ مَک

َ
 بِالدّ

ٌ
وجَۀ زُ مَْ

اسُ  ى النَّ بْیَضُ يَرَ
َ
 أ

ٌ
فَهُ جَبَل

ْ
  مِنْ دُخَانٍ وَ خَل

ٌ
مْسُ بَیْنَ يَدَيْهِ جَبَل

َ
تَسِیرُ مَعَهُ الشّ

 
ٌ

ارِهِ مِیْل رُ خُطْوَۀُ حَِ َ ْ
ق

َ
أ ارٌ  تَهُ حَِ ْ َ

رُجُ فِي قَحْطٍ شَدِیدٍ ت رُجُ حِینَ يَحنْ هُ طَعَامٌ يَحنْ
َ
نّ

َ
أ

 
َ

عْلی
َ
قِیَامَۀِ يُنَادِي بِأ

ْ
 غَارَ إِلَى يَوْمِ ال

َّ
اءٍ إِلا رُّ بَِ  يَُ

َ
 لا

ً
لا  مَنَْ

ً
لا رْضُ مَنَْ

َ ْ
هُ ال

َ
تُطْوَى ل

وْلِیَائِیي 
َ
َّ أ  إِلَىي

ُ
ِ يَقُول یَاطِین

َ
نْسِ وَ الشّ ِ

ْ
نِّ وَ ال جِ

ْ
افِقَیْنِ مِنَ الح نَ صَوْتِهِ يَسْمَعُ مَا بَیْنَ الحْ

عْلی .
َ ْ
مُ ال

ُ
ک بُّ نَا رَ

َ
رَ فَهَدى  أ

َ
ى وَ قَدّ قَ فَسَوَّ

َ
ذِي خَل

َّ
نَا ال

َ
أ

از  نقل  به  آبادی، ص 181 و 182، ذیل حدیث 33،  اربعین خاتون  2ــ 
»غیبت فضل بن شاذان«.

3ــ بحارالانوار، ج 53، باب 28، ص 7 ــ 9.

يَلِجُ  وَ  وَحْدَهُ  بَیْتَ 
ْ
ال تِي 

ْ
يَأ وَ  وَحْدَهُ  يَظْهَرُ   !

ُ
ل

َ
مُفَضّ يَا  الصّادقُ؟ع؟:   

َ
قال
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عَتِ 
َ
طَل ا 

َ
فَإِذ یَوْمِ 

ْ
ال لِكَ 

َ
ذ فِي  مْسِ 

َ
الشّ وعِ 

ُ
طُل  

َ
ل وَّ

َ
أ ا 

َ
هَذ ونُ 

ُ
يَک وَ وَحْدَهُ...   

َ
عْبَۀ

َ
ک

ْ
ال

 ٍ ٍ مُبِین
ّ بِي مْسِ بِلِسَانٍ عَرَ

َ
ِ الشّ ئِقِ مِنْ عَیْن

َ
لا نَ ضَاءَتْ صَاحَ صَائِحٌ بِالحْ

َ
مْسُ وَ أ

َ
الشّ

وَ  دٍ  مَّ مَُ آلِ  مَهْدِيُّ  ا 
َ

هَذ ئِقِ 
َ

لا نَ الحْ مَعْشَرَ  يَا  رَضِینَ 
َ ْ
ال وَ  مَاوَاتِ  السَّ فِي  مَنْ  يُسْمِعُ 

ادِيَ  َ الحْ سَنِ  َ الحْ بِیهِ 
َ
أ إِلَى  يَنْسُبُهُ  وَ  نِیهِ 

ْ
يَک وَ  الِله ص  رَسُولِ  هِ  جَدِّ بِاسْمِ  یهِ  يُسَمِّ

 
ُ

ل وَّ
َ
فَأ وا 

ُّ
فَتَضِل مْرَهُ 

َ
أ الِفُوا  نَ ُ

ت  
َ

لا وَ  تَدُوا  تَْ بَايِعُوهُ  ؟عهما؟  ٍ
ّ عَلِیي بْنِ   ِ سَیْن ُ الحْ إِلَى  عَشَرَ 

و 
ُ

 يَبْقَ ذ
َ

طَعْنَا وَ لا
َ
عْنَا وَ أ ونَ سَِ

ُ
قَبَاءُ وَ يَقُول َّ النُّ ُ

نُّ ث جِ
ْ

َّ الح ُ
 ث

ُ
ۀ

َ
ئِک

َ
لا َ  يَدَهُ الْ

ُ
ل مَنْ يُقَبِّ

بَرِّ 
ْ
ضَرِ وَ ال َ بَدْوِ وَ الحْ

ْ
ئِقُ مِنَ ال

َ
لا نَ  الحْ

ُ
دَاءَ وَ تُقْبِل لِكَ النِّ

َ
عَ ذ  سَِ

َّ
ئِقِ إِلا

َ
لا نَ نٍ مِنَ الحْ

ُ
ذ

ُ
أ

ا 
َ

مْ فَإِذ انِِ
َ

عُوا بِآذ  مَا سَِ
ً
 وَ يَسْتَفْهِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضا

ً
ثُ بَعْضُهُمْ بَعْضا بَحْرِ يُحَدِّ

ْ
وَ ال

مْ 
ُ

ک بُّ ئِقِ قَدْ ظَهَرَ رَ
َ

لا نَ ا يَا مَعْشَرَ الحْ بَِ وبِ صَرَخَ صَارِخٌ مِنْ مَغْرِ غُرُ
ْ
مْسُ لِل

َ
دَنَتِ الشّ

یدَ  دِ يَزِ
ْ
مَوِيُّ مِنْ وُل

ُ ْ
 ال

َ
سْطِینَ وَ هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَنْبَسَۀ

َ
رْضِ فِل

َ
یَابِسِ مِنْ أ

ْ
بِوَادِي ال

وَ   
ُ

ۀ
َ

ئِک
َ

لا َ الْ یْهِ 
َ
عَل  

ُ
فَیَرُدّ وا 

ُّ
فَتَضِل یْهِ 

َ
عَل الِفُوا  نَ ُ

ت  
َ

لا وَ  تَدُوا  تَْ فَبَايِعُوهُ   
َ

يَۀ مُعَاوِ بْنِ 
و شَكٍّ وَ 

ُ
 يَبْقَ ذ

َ
عْنَا وَ عَصَیْنَا وَ لا هُ سَِ

َ
ونَ ل

ُ
بُونَهُ وَ يَقُول ِ

ّ
ذ

َ
هُ وَ يُک

َ
قَبَاءُ قَوْل نُّ وَ النُّ جِ

ْ
الح

خِیر
َ ْ
دَاءِ ال  بِالنِّ

َّ
 ضَل

َّ
كَافِرٌ إِلا  

َ
 مُنَافِقٌ وَ لا

َ
 مُرْتَابٌ وَ لا

َ
لا

ارشاد شیخ  الاثر، فصل 6، باب 4، حدیث 12، ص 449.  منتخب  4ــ 
مفید، جلد 2، باب 40، در ذکر علامات و نشانه های ظهور، حدیث 3، ص 

347. بحارالانوار، ج 52، باب 26، حدیث 27 و 31، ص 290.

كَانَ  جَعْفَرٍ؟ع؟  بَا 
َ
أ إِنَّ  عَبْدِ الِله؟ع؟  بِي 

َ
لِ تُ 

ْ
قُل  :

َ
قَال مَالِيِّ 

ُ
الثّ زَۀَ  حَْ بِي 

َ
أ عَنْ 

مْسِ مِنَ 
َ

وعُ الشّ
ُ
حْتُومِ وَ طُل َ دَاءُ مِنَ الْ حْتُومِ وَ النِّ َ ِ مِنَ الْ

ّ فْیَانِىي وجُ السُّ  خُرُ
ُ

يَقُول
وَ  الِله ع  عَبْدِ  بُو 

َ
أ  

َ
فَقَال حْتُومِ  َ الْ مِنَ  ا  َ يَقُولُ كَانَ  شْیَاءُ 

َ
أ وَ  حْتُومِ  َ الْ مِنَ  غْرِبِ  َ الْ

وجُ  خُرُ وَ  حْتُومِ  َ الْ مِنَ  ۀِ  كِیَّ الزَّ فْسِ  النَّ  
ُ

قَتْل وَ  حْتُومِ  َ الْ مِنَ  العَبّاسِ  بَنِي  فُ 
َ

اخْتِلا
 

َ
ل وَّ

َ
مَاءِ أ  يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّ

َ
دَاءُ قَال ونُ النِّ

ُ
كَیْفَ يَک تُ وَ 

ْ
حْتُومِ قُل َ قَائِِ مِنَ الْ

ْ
ال

َّ يُنَادِي إِبْلِیسُ  ُ
ٍ وَ شِیعَتِهِ ث

ّ قَّ فِي عَلِیي َ  إِنَّ الحْ
َ

لا
َ
مْ أ سِنَتِِ

ْ
ل

َ
 قَوْمٍ بِأ

ُّ
كُل ارِ يَسْمَعُهُ  َ النَّ
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يَرْتَابُ  لِكَ 
َ

ذ فَعِنْدَ  شِیعَتِهِ  وَ  عُثْمَانَ  فِي  قَّ  َ الحْ إِنَّ   
َ

لا
َ
أ رْضِ 

َ ْ
ال مِنَ  ارِ  َ النَّ آخِرِ  فِي 

ون .
ُ
بْطِل ُ الْ

5ــ کمال الدین، ج 2، باب 57، حدیث 9 و 10، ص 651.

هُوَ  وَ  یَابِسِ 
ْ
ال وَادِي 

ْ
ال مِنَ  كْبَادِ 

َ ْ
ال ۀِ 

َ
كِل آ ابْنُ  رُجُ  يَحنْ ؟ع؟  ؤْمِنِینَ ُ الْ مِیرُ 

َ
أ  

َ
قَال

عْوَرَ 
َ
يْتَهُ حَسِبْتَهُ أ

َ
ا رَأ

َ
يٍّ إِذ ثَرُ جُدَرِ

َ
امَۀِ بِوَجْهِهِ أ َ وَجْهِ ضَخْمُ الْ

ْ
 وَحْشُ ال

ٌ
بْعَۀ  رَ

ٌ
رَجُل

اتَ قَرَارٍ وَ 
َ

 ذ
ً
رْضا

َ
َ أ تِي

ْ
بِي سُفْیَانَ حَتَّ يَأ

َ
دِ أ

ْ
 وَ هُوَ مِنْ وُل

ُ
بُوهُ عَنْبَسَۀ

َ
هُ عُثْمَانُ وَ أ اسُْ

 مِنْبَرِهَا.
َ

ٍ فَیَسْتَوِيَ عَلی مَعِین

بحارالانوار، ج  الدین، ج 2، باب 57، حدیث 11، ص 651.  کمال  6ــ 
فصل  چهارم،  باب  الوری،  اعلام   ،252 ص   ،141 حدیث   ،25 باب   ،52

اول، ص 428.

مُ 
َ

لا یْهِ السَّ
َ
بَا عَبْدِ الِله عَل

َ
تُ أ

ْ
ل

َ
: سَأ

َ
ِ قَال

ّ بَجَلِیي
ْ
بِي مَنْصُورٍ ال

َ
عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ أ

مْسَ؛  نَ الحْ امِ 
َ

الشّ كُوَرَ  كَ 
َ
مَل ا 

َ
إِذ هِ؟  بِاسِْ تَصْنَعُ  مَا  وَ   :

َ
فَقَال ؟  ِ

ّ فْیَانِىي السُّ اسْمِ  عَنِ 
فَرَجَ.

ْ
لِكَ ال

َ
عُوا عِنْدَ ذ

َ
ينَ، فَتَوَقّ سْرِ ، وَ قِنَّ رْدُنَّ

ُ ْ
، وَ ال سْطِینَ

َ
دِمَشْقَ، وَحِْصَ، وَفِل

﴾ )سورۀ سبأ، آیۀ  و�ت لا �ظ عوا �ظ رظ ری ا�ظ �ظ 7ــ مجمع البیان، ذیل آیۀ ﴿ولو �ت
51( منتخب الاثر، فصل 6، باب 6، حدیث 10، ص 456.

 ، 
َ

بَعَثَ الُله جَبْرَئِیل بَیْدَاءِ 
ْ
بِال كَانُوا  ا 

َ
إِذ  حَتَّ 

َ
ۀ

َّ
إِلَى مَک هِینَ  مُتَوَجِّ رُجُونَ  َّ يَحنْ ُ

ث
مْ عِنْدَهَا  سِفُ الُله بِِ  يَحنْ

ً
بَۀ ا بِرِجْلِهِ ضَرْ بَُ بِدْهُمْ فَیَضْرِ

َ
هَبْ فَأ

ْ
 اذ

ُ
 يَا جَبْرَئِیل

ُ
فَیَقُول

بَرُ  نَ  الحْ
َ

 وَ عِنْدَ جُهَیْنَۀ
ُ

قَوْل
ْ
لِكَ جَاءَ ال

َ
 فَلِذ

َ
نِ مِنْ جُهَیْنَۀ

َ
 رَجُلا

َّ
ا إِلا  يُفْلِتُ مِنَْ

َ
وَ لا

یَقِین .
ْ
ال

8ــ اربعین خاتون آبادی، ص 105 و 106، ذیل حدیث 18.

9ــ بحارالانوار، ج 53، باب 28، ص 16.
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 )الصادق علیه 
َ

؟ع؟؟ قَال هْدِيُّ َ ا يَصْنَعُ الْ
َ

َّ مَا ذ ُ
يَ! ث

َ
 يَا مَوْلا

ُ
ل

َ
فَضّ ُ  الْ

َ
قَال

 
َ

عَلی بَحُونَهُ 
ْ

يَذ وَ  ونَهُ 
ُ

خُذ
ْ
فَیَأ دِمَشْقَ  إِلَى   ِ

ّ فْیَانِىي السُّ  
َ

عَلی سَرَايَا  يَثُورُ  السلام(: 
خْرَۀ. الصَّ

»غیبت  از  نقل  به   ،30 حدیث   ،164 ص  آبادی،  خاتون  اربعین  10ــ 
)همان   .273 ص   ،167 حدیث   ،52 ج  بحارالانوار،  فضل بن شاذان«. 

کتاب، باب 26، حدیث 81، ص 307، به این مضمون(.

وَ  كْنِ  الرُّ بَیْنَ  بُوحُ 
ْ

ذ َ الْ وَ   ، سَبْعِینَ فِي  وفَۀِ 
ُ

ک
ْ
ال بِظَهْرِ  ۀِ  كِیَّ الزَّ فْسِ  النَّ  

ُ
وَقَتْل  ...

قَامِ. َ الْ

11 و 12 ــ بحارالانوار، ج 53، باب 28، صفحۀ 15 و 16.

هُ 
َ
ل بِصَوْتٍ  يَصِیحُ  مِ 

َ
يْل

َ
الدّ وَ  ْ َ

ن ذِي 
َّ
ال صَبِیحُ 

ْ
ال فَتَ 

ْ
ال  ُّ سَنِي َ الحْ رُجُ  يَحنْ  َّ ُ

ث
كُنُوزُ  فَتُجِیبُهُ  یحِ  رِ

َ
نَادِيَ مِنْ حَوْلِ الضّ ُ وَ الْ هُوفَ 

ْ
ل َ جِیبُوا الْ

َ
دَ أ حَْ

َ
أ  

َ
فَصِیحٍ يَا آل

بَرِ  كَزُ  
ٌ

 هِيَ رِجَال
ْ

هَبٍ بَل
َ

 ذ
َ

ۀٍ وَ لا
َ

یْسَتْ مِنْ فِضّ
َ
كُنُوزٍ ل يُّ 

َ
كُنُوزٌ وَ أ قَانِ 

َ
ال الِله بِالطَّ

 حَتَّ يَرِدَ 
َ

مَۀ
َ
ل

َ
 الظّ

ُ
 يَقْتُل

ْ
ل ْ يَزَ رَابُ وَ لَ ِ

ْ
يْدِيِمُ الح

َ
هْبِ بِأ

ُ
بَرَاذِينِ الشّ

ْ
 ال

َ
دِیدِ عَلی َ الحْ

صْحَابِهِ خَبَرُ 
َ
 بِهِ وَ بِأ

ُ
صِل  فَیَتَّ

ً
هُ مَعْقِلا

َ
هَا ل

ُ
رْضِ فَیَجْعَل

َ ْ
كْثَرُ ال

َ
 وَ قَدْ صَفَا أ

َ
وفَۀ

ُ
ک

ْ
ال

 
ُ

 بِسَاحَتِنَا فَیَقُول
َ

ل ذِي قَدْ نَزَ
َّ
ا ال

َ
ونَ يَا ابْنَ رَسُولِ الِله مَنْ هَذ

ُ
؟ع؟ وَ يَقُول هْدِيِّ َ الْ

هُ 
َ
هْدِيُّ وَ إِنّ َ هُ الْ

َ
نّ

َ
مُ أ

َ
یدُ وَ هُوَ وَ الِله يَعْل یْهِ حَتَّ نَنْظُرَ مَنْ هُوَ وَ مَا يُرِ

َ
اخْرُجُوا بِنَا إِل

 إِنْ 
ُ

ُّ فَیَقُول سَنِي َ صْحَابَهُ مَنْ هُوَ فَیَخْرُجُ الحْ
َ
فَ أ  لِیُعَرِّ

َّ
مْرِ إِلا

َ ْ
لِكَ ال

َ
ْ يُرِدْ بِذ یَعْرِفُهُ وَ لَ

َ
ل

هُ وَ بُرْدَتُهُ وَ دِرْعُهُ  كَ رَسُولِ الِله ص وَ خَاتَُ يْنَ هِرَاوَۀُ جَدِّ
َ
دٍ فَأ مَّ كُنْتَ مَهْدِيَّ آلِ مَُ

 
ُ

دُل
ْ
ل

ُ
تُهُ الدّ

َ
عَضْبَاءُ وَ بَغْل

ْ
بُوعُ وَ نَاقَتُهُ ال یَرْ

ْ
حَابُ وَ فَرَسُهُ ال  وَ عِمَامَتُهُ السَّ

ُ
فَاضِل

ْ
ال

 َّ ُ
لِكَ ث

َ
هُ ذ

َ
؟ع؟ فَیَخْرُجُ ل ؤْمِنِینَ ُ مِیرِ الْ

َ
بُرَاقُ وَ مُصْحَفُ أ

ْ
یبُهُ ال جِ

َ
یَعْفُورُ وَ ن

ْ
ارُهُ ال وَ حَِ

صْحَابَهُ 
َ
يَ أ نْ يُرِ

َ
 أ

َّ
لِكَ إِلا

َ
ْ يُرِدْ ذ قُ وَ لَ دِ وَ تُورِ

ْ
ل جَرِ الصَّ َ رَاوَۀَ فَیَغْرِسُهَا فِي الحْ ِ

ْ
 ال

ُ
خُذ

ْ
يَأ

 يَدَكَ يَا ابْنَ رَسُولِ 
َ

كْبَرُ مُدّ
َ
ُّ الُله أ سَنِي َ  الحْ

ُ
؟ع؟ حَتَّ يُبَايِعُوهُ فَیَقُول هْدِيِّ َ  الْ

َ
فَضْل
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 ِ
ّ سَنِي َ ذِي مَعَ الحْ

َّ
رِ ال

َ
عَسْک

ْ
 يَدَهُ فَیُبَايِعُهُ وَ يُبَايِعُهُ سَائِرُ ال

ُ
نُبَايِعَكَ فَیَمُدّ الِله حَتَّ 

ا 
َ

ونَ مَا هَذ
ُ
مْ يَقُول ُ ۀِ فَإِنَّ یدِيَّ وفُونَ بِالزِّ عْرُ َ صَاحِفِ الْ َ صْحَابُ الْ

َ
 أ

ً
فا

ْ
ل

َ
بَعِینَ أ رْ

َ
 أ

َّ
إِلا

 سِحْرٌ عَظِيٌم.
َّ

إِلا

13ــ بحارالانوار، ج 53، باب 28، ص 15 و 16.

فَیَعِظُهُمْ  نْحَرِفَۀِ  ُ الْ ائِفَۀِ  الطَّ  
َ

عَلی ؟ع؟  هْدِيُّ َ الْ  
ُ

فَیُقْبِل رَانِ 
َ

عَسْک
ْ
ال فَیَخْتَلِطُ 

ونَ 
ُ
فَیُقْتَل بِقَتْلِهِمْ  مُرُ 

ْ
فَیَأ  

ً
كُفْرا وَ   

ً
طُغْیَانا  

َّ
إِلا يَزْدَادُونَ   

َ
فَلا امٍ  يَّ

َ
أ  

َ
ثَۀ

َ
ثَلا يَدْعُوهُمْ  وَ 

كَمَا   
ً

مْ حَسْرَۀ يِْ
َ
ونُ عَل

ُ
صَاحِفَ وَ دَعُوهَا تَک َ وا الْ

ُ
خُذ

ْ
 تَأ

َ
صْحَابِهِ لا

َ
 لِ

ُ
َّ يَقُول ُ

 ث
ً
یعا جَِ

ا فِيَا. وا بَِ
ُ
ْ يَعْمَل فُوهَا وَ لَ وهَا وَ حَرَّ رُ وهَا وَ غَیَّ

ُ
ل

َ
بَدّ

14ــ غیبت نعمانی، باب 14، حدیث 15، ص 257.

نَعَمْ   
َ

فَقَال حْتُومِ  َ الْ مِنَ   ُّ فْیَانِىي السُّ هُ 
َ
ل نَا 

ْ
قُل  :

َ
قَال هُ 

َ
نّ

َ
أ الِله؟ع؟  عَبْدِ  بِي 

َ
أ عَنْ 

مِنَ  بَیْدَاءِ 
ْ
ال خَسْفُ  وَ  حْتُومِ  َ الْ مِنَ  قَائُِ 

ْ
ال وَ  حْتُومِ  َ الْ مِنَ  ۀِ  كِیَّ الزَّ فْسِ  النَّ  

ُ
قَتْل وَ 

حْتُوم . َ مَاءِ مِنَ الْ دَاءُ مِنَ السَّ حْتُومِ وَ النِّ َ مَاءِ مِنَ الْ عُ مِنَ السَّ
ُ
 تَطْل

ٌ
كَفّ حْتُومِ وَ  َ الْ

15ــ ارشاد شیخ مفید، ج 2، باب 40، در ذکر علامات و نشانه های ظهور، 
حدیث 8، ص 349.

 
ْ

ل نُنَزِّ  
ْ
نَشَأ إِنْ  تَعَالَى  قَوْلِهِ  فِي   

ُ
يَقُول جَعْفَرٍ؟ع؟  بَا 

َ
أ عْتُ  سَِ  

َ
قَال بَصِیرٍ  بِي 

َ
أ عَنْ 

مْ  لِكَ بِِ
َ

 الُله ذ
ُ

 سَیَفْعَل
َ

ا خاضِعِینَ قَال
َ

عْناقُهُمْ ل
َ
تْ أ

َّ
 فَظَل

ً
ماءِ آيَۀ مْ مِنَ السَّ يِْ

َ
عَل

مْسِ مَا بَیْنَ 
َ

 رُكُودُ الشّ
َ

 قَال
ُ

يَۀ
ْ

تُ وَ مَا ال
ْ
مْ قُل  وَ شِیعَتُُ

َ
ۀ مَیَّ

ُ
 بَنُو أ

َ
تُ مَنْ هُمْ قَال

ْ
قُل

يُعْرَفُ  مْسِ 
َ

الشّ  ِ عَیْن فِي  وَجْهٍ  وَ  صَدْرٍ  وجُ  خُرُ وَ  عَصْرِ 
ْ
ال وَقْتِ  إِلَى  مْسِ 

َ
الشّ وَالِ  زَ

ونُ بَوَارُهُ وَ بَوَارُ قَوْمِه .
ُ

ِ وَ عِنْدَهَا يَک
ّ فْیَانِىي لِكَ فِي زَمَانِ السُّ

َ
بِحَسَبِهِ وَ نَسَبِهِ وَ ذ

16ــ ارشاد، ج 2، باب 40، در ذکر علامات و نشانه های ظهور، حدیث 
10، ص 349 ــ 350.
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فِي  مْسِ 
َ

الشّ كُسُوفُ  قَائِِ 
ْ
ال قِیَامِ   

َ
قَبْل ونَانِ 

ُ
تَک آيَتَانِ  جَعْفَرٍ؟ع؟  بُو 

َ
أ  

َ
قَال  َ

قَمَرِ فِي آخِرِه. 
ْ
صْفِ مِنْ رَمَضَانَ وَ خُسُوفُ ال النِّ

الاثر،  منتخب   .28 حدیث   ،290 ــ   289 ص   ،52 ج  بحارالانوار،  17ــ 
فصل 6، باب 3، حدیث 18، ص 442 ــ 443.

ي  مِّ
ُ
أ وَ  بِي 

َ
بِأ  :

َ
قَال الرّضا؟ع؟  عَنِ  حَدیثٍ  ف  رّادِ  الزَّ مَبوبٍ  بنِ  الَحسَنِ  عَنِ 

مِنْ  دُ 
َ
يَتَوَقّ ورِ  النُّ جُیُوبُ  یْهِ 

َ
عَل عِمْرَانَ  بْنِ  مُوسَى  شَبِیهُ  وَ  شَبِيِي  وَ  ي  جَدِّ يُّ  سَِ

بُعْدِ 
ْ
بِال مَنْ  يَسْمَعُهُ  نِدَاءً  نُودُوا  قَدْ  كَانُوا  مَا  آيَسَ  بِهِ  ي  نّىِ

َ
كَأ قُدْسِ 

ْ
ال شُعَاعِ ضِیَاءِ 

ينَ  افِرِ
َ

ک
ْ
ال  

َ
عَلی  

ً
ابا

َ
عَذ وَ  ؤْمِنِینَ  ُ الْ  

َ
عَلی  

ً
ۀ رَحَْ ونُ 

ُ
يَک قُرْبِ 

ْ
بِال مَنْ  يَسْمَعُهُ  كَمَا 

لا 
َ
ا أ َ لُ وَّ

َ
صْوَاتٍ فِي رَجَبٍ أ

َ
 أ

ُ
ثَۀ

َ
 ثَلا

َ
دَاءُ قَال لِكَ النِّ

َ
نْتَ وَ مَا ذ

َ
ي أ مِّ

ُ
بِي وَ أ

َ
بِأ تُ 

ْ
فَقُل

وْنَ  الِثُ يَرَ
َ
ؤْمِنِینَ وَ الثّ ُ  يَا مَعْشَرَ الْ

ُ
زِفَۀ

ْ
زِفَتِ ال

َ
انِىي أ

َ
ینَ وَ الثّ الِمِ

َ
 الظّ

َ
 الِله عَلی

ُ
عْنَۀ

َ
ل

ینَ  الِمِ
َ

كِ الظّ
َ

 هَلا
َ

 عَلی
ً
نا

َ
 إِنَّ الَله قَدْ بَعَثَ فُلا

َ
لا

َ
مْسِ يُنَادِي أ

َ
نِ الشّ  مَعَ قَرْ

ً
زا  بَارِ

ً
يَدا

م . بِِ و
ُ
هِبْ غَیْظَ قُل

ْ
فَرَجُ وَ يَشْفِي الُله صُدُورَهُمْ وَ يُذ

ْ
ؤْمِنِینَ ال ُ تِي الْ

ْ
لِكَ يَأ

َ
فَعِنْدَ ذ

18ــ غیبت نعمانی، باب 14، حدیث 22، ص 262.

لِكُ بَنُو  َّ يَْ ُ
هُمْ ث

ُ
ک

ْ
هَبَ مُل

َ
 وَ ذ

َ
ۀ مَیَّ

ُ
فَتْ بَنُو أ

َ
ا اخْتَل

َ
: إِذ

َ
بِي جَعْفَرٍ؟ع؟ قَال

َ
عَنْ أ

تَلِفُوا  يَحنْ حَتَّ  عَیْشِ 
ْ
ال مِنَ  غَضَارَۀٍ  وَ  كِ 

ْ
ل ُ الْ مِنَ  عُنْفُوَانٍ  فِي  ونَ 

ُ
يَزَال  

َ
فَلا اسِ  عَبَّ

ْ
ال

هُم .
ُ

ک
ْ
هَبَ مُل

َ
فُوا ذ

َ
ا اخْتَل

َ
مْ فَإِذ فِیمَا بَیْنَُ

19ــ ارشاد، جلد 2، باب 40، در ذکر علامات و نشانه های ظهور، حدیث 
13، ص 350.

ا يَلِیي دَارَ عَبْدِ الِله  وفَۀِ مَِّ
ُ

ک
ْ
ا هُدِمَ حَائِطُ مَسْجِدِ ال

َ
: إِذ

َ
بِي عَبْدِ الِله؟ع؟ قَال

َ
عَنْ أ

؟ع؟. قَائِِ
ْ
وجُ ال وَالِهِ خُرُ قَوْمِ وَ عِنْدَ زَ

ْ
كِ ال

ْ
 مُل

ُ
وَال لِكَ زَ

َ
بْنِ مَسْعُودٍ فَعِنْدَ ذ

20ــ کشف الغمه، ج 2، فی علامات قیام القائم، ص 461.
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کلام فی امامۀ صاحب الزمان، باب 4، فصل 3، ص  21ــ اعلام الوری، 
.430

 
ً
را ؟ع؟ نََ سَیْنِ ُ مُرُ مَنْ يَحْفِرُ مِنْ ظَهْرِ مَشْهَدِ الحْ

ْ
َّ يَأ ُ

عَن اب جَعفَرٍ؟ع؟ : ... ث
جَف . اءُ فِي النَّ َ  الْ

َ
ل یْنِ حَتَّ يَنْزِ يَّ غَرِ

ْ
رِي إِلَى ال يَحجْ

22ــ بحارالانوار، ج 52ف حدیث 155، ص 268.

نَبِ وَ يُقَارِبُ 
َّ

وْكَبِ ذِي الذ
َ

ک
ْ
وعُ ال

ُ
ا طُل َ لُ وَّ

َ
 أ

ً
مَاتٍ عَشَرَۀ

َ
وجِهِ عَلا  وَ إِنَّ لِخُرُ

َ
لا

َ
أ

ارِي . َ ج
ْ

مِنَ الح

23ــ کمال الدین، ج 2، باب 57، حدیث 3، ص 649.

قَائِِ 
ْ
ال امَ 

َ
قُدّ إِنَّ   

ُ
يَقُول الِله؟ع؟  عَبْدِ  بَا 

َ
أ عْتُ  سَِ  

َ
قَال مُسْلِمٍ  بْنِ  دِ  مَّ مَُ عَنْ 

 
َ

نِي الُله فِدَاكَ قَال
َ
تُ وَ مَا هِيَ جَعَل

ْ
مُؤْمِنِینَ قُل

ْ
 لِل

َّ
ونُ مِنَ الِله عَزَّ وَ جَل

ُ
مَاتٍ تَک

َ
عَلا

ْ ءٍ  ؟ع؟ بِشَي قَائِِ
ْ
وجِ ال  خُرُ

َ
ؤْمِنِینَ قَبْل ُ مْ يَعْنِي الْ

ُ
ک

َ
وَنّ

ُ
نَبْل

َ
 وَ ل

َّ
 الِله عَزَّ وَ جَل

ُ
لِكَ قَوْل

َ
ذ

ينَ  ابِرِ رِ الصَّ بَشِّ وَ  مَراتِ 
َ
وَ الثّ نْفُسِ 

َ ْ
وَ ال مْوالِ 

َ ْ
وَ نَقْصٍ مِنَ ال وعِ  ُ ج

ْ
وْفِ وَ الح نَ مِنَ الحْ

ءِ 
َ

وعِ بِغَلا ُ ج
ْ

مْ وَ الح طَانِِ
ْ
نٍ فِي آخِرِ سُل

َ
وكِ بَنِي فُلا

ُ
وْفِ مِنْ مُل نَ ْ ءٍ مِنَ الحْ وهُمْ بِشَي

ُ
 يَبْل

َ
قَال

مِنَ  نَقْصٍ  وَ  فَضْلِ 
ْ
ال  

ُ
ۀ

َّ
قِل وَ  جَارَاتِ  التِّ كَسَادُ   

َ
مْوالِ قَال

َ ْ
ال مِنَ  نَقْصٍ  وَ  سْعَارِهِمْ 

َ
أ

یع . رِ
َ

 مَوْتٌ ذ
َ

نْفُسِ قَال
َ ْ
ال

24ــ منتخب الاثر، فصل 6، باب 3، حدیث 7، ص 441. اربعین خاتون 
آبادی، ص 159، حدیث 29.

قَائِِ 
ْ
ال امَ 

َ
قُدّ  :

َ
قَال هُ 

َ
نّ

َ
أ الِله؟ع؟  عَبْدِ  بِي 

َ
أ إِلَى  يَرْفَعُهُ  خَالِدٍ  بْنِ  یْمَانَ 

َ
سُل عَنْ 

رُ  حَْ
َ ْ
وْتُ ال َ  الْ

ٌ
سَۀ ْ َ

ِ سَبْعَۀٍ خ
ّ

كُل هَبَ مِنْ 
ْ

بْیَضُ حَتَّ يَذ
َ
رُ وَ مَوْتٌ أ حَْ

َ
مَوْتَانُ مَوْتٌ أ

اعُون . بْیَضُ الطَّ
َ ْ
وْتُ ال َ یْفُ وَ الْ السَّ

25ــ اربعین خاتون آبادی، ص 159، حدیث 29.
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26ــ اربعین خاتون آبادی، ص 172، حدیث 33.

27ــ غیبت نعمانی، باب 14، ص 253.

قِ  شْرِ َ الْ قِبَلِ  مِنْ   
ً
نَارا يْتُمْ 

َ
رَأ ا 

َ
إِذ  :

َ
قَال هُ 

َ
نّ

َ
أ ؟ع؟  ٍ

ّ عَلِیي بْنِ  دِ  مَّ مَُ جَعْفَرٍ  بِي 
َ
أ عَنْ 

إِنْ  دٍ؟عهم؟  مَّ مَُ آلِ  فَرَجَ  عُوا 
َ
فَتَوَقّ  

ً
وْ سَبْعَۀ

َ
أ امٍ  يَّ

َ
أ  

َ
ثَۀ

َ
ثَلا عُ 

ُ
تَطْل عَظِيِم 

ْ
ال رْدِيِّ  ُ شِبْهَ الْ

شَاءَ الله .

28ــ اربعین خاتون آبادی، ص 162، ذیل حدیث 29.

29ــ کشف الغمه، ج 2، فی علامات قیام القائم، ص 460.

ونُ 
ُ

 يَک
َ

نّى
َ
 أ

َ
مْرُ فَقَال

َ ْ
ا ال

َ
ونُ هَذ

ُ
بِي جَعْفَرٍ؟ع؟ مَتَ يَک

َ
تُ لِ

ْ
: قُل

َ
وَ عَنْ جَابِرٍ قَال

وفَۀِ.
ُ

ک
ْ
یرَۀِ وَ ال ِ

ْ
 بَیْنَ الح

َ
قَتْلی

ْ
ثُرِ ال

ْ
ا تَک َّ لِكَ يَا جَابِرُ وَ لَ

َ
ذ

»غیبت  از  نقل  به   ،32 حدیث   ،169 ص  آبادی،  خاتون  اربعین  30ــ 
فضل بن شاذان«.

31ــ اربعین خاتون آبادی، ص 158، ذیل حدیث 29.

32ــ ارشاد، ج 2، باب 40، فصل 3، حدیث 1، ص 355 ــ 356.

ْ يَرَ   لَ
ً
امٍ مِنْ رَجَبٍ مَطَرا يَّ

َ
خِرَۀَ وَ عَشَرَۀَ أ

ْ
ادَى ال اسُ جَُ ا آنَ قِیَامُهُ مُطِرَ النَّ

َ
وَ إِذ

هُ.
َ
ئِقُ مِثْل

َ
لا نَ الحْ

33ــ اربعین خاتون آبادی، ص 158، ذیل حدیث 29. 

34ــ اربعین خاتون آبادی، ص 158، ذیل حدیث 29. 

ئم ظهور قائم، ص 131 ــ 132.  35ــ الزام الناصب، ج 2، در علا

36ــ بحارالانوار، ج 52، باب 25، حدیث 22، ص 191.

 فَطُوبَ 
َ
كَمَا بَدَأ  

ً
يبا  وَ سَیَعُودُ غَرِ

ً
يبا  غَرِ

َ
مَ بَدَأ

َ
سْلا ِ

ْ
 الِله؟ص؟: وَ إِنَّ ال

ُ
 رَسُول

َ
قال
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بَاء. غُرَ
ْ
لِل

ئم ظهور قائم، ص 131 ــ 132.  37ــ الزام الناصب، ج 2، در علا

38ــ سورۀ مجادله، آیۀ 22. 

39ــ سورۀ ممتحنه، آیۀ 1. 

40ــ من لایحضره الفقیه، ج 1، ص 163.

41ــ الجعفریات، ص 243. 

کتاب امر به معروف و نهی از منکر، باب 17،  42ــ وسائل الشیعه، ج 11، 
حدیث 12، ص 442، صفات الشیعه، حدیث 15، ص 9، امالی صدوق، 

مجلس 88، ص 702. بحارالانوار، ج 69، ص 237.

بْغَضَ الَله وَ مَنْ 
َ
 فَقَدْ أ

ً
كَافِرا حَبَّ 

َ
: مَنْ أ

َ
دٍ؟ع؟ قَال مَّ ادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مَُ عَنِ الصَّ

 ع صَدِيقُ عَدُوِّ الِله عَدُوُّ الله .
َ

َّ قَال ُ
حَبَّ الَله ث

َ
 فَقَدْ أ

ً
كَافِرا بْغَضَ 

َ
أ

کتاب  43ــ صفات الشیعه، حدیث 14، ص 8. وسائل الشیعه، ج 11، 
امر به معروف و نهی از منکر، باب 17، حدیث 9، ص 441.

تَنَا 
َ

 مَوَدّ
ُ

خِذ نْ يَتَّ  إِنَّ مَِّ
ُ

ضَا؟ع؟ يَقُول عْتُ الرِّ  سَِ
َ

ازِ قَال زَّ نَ ٍ الحْ
ّ سَنِ بْنِ عَلِیي َ عَنِ الحْ

هُ يَا ابْنَ رَسُولِ 
َ
تُ ل

ْ
الِ فَقُل جَّ

َ
 شِیعَتِنَا مِنَ الدّ

َ
 عَلی

ً
عْنَۀ

َ
 ل

ُ
شَدّ

َ
نْ هُوَ أ َ بَیْتِ لَ

ْ
 ال

َ
هْل

َ
أ

قُّ  َ طَ الحْ
َ
لِكَ اخْتَل

َ
كَذ كَانَ  ا 

َ
هُ إِذ

َ
وْلِیَائِنَا إِنّ

َ
عْدَائِنَا وَ مُعَادَاۀِ أ

َ
ۀِ أ وَالا  بُِ

َ
ا قَال

َ
ا ذ الِله بَِ

مْ يُعْرَفْ مُؤْمِنٌ مِنْ مُنَافِق .
َ
مْرُ فَل

َ ْ
بَاطِلِ وَ اشْتَبَهَ ال

ْ
بِال

44ــ وسائل الشیعه، ج 11، کتاب امر به معروف و نهی از منکر، باب 17، 
حدیث 17، ص 443.

خْبَارَ 
َ ْ
ا وَضَعَ ال َ َّ

: إِن
َ

ضَا؟ع؟ فِي حَدِیثٍ قَال ِ بْنِ مُوسَى الرِّ
ّ سَنِ عَلِیي َ بِي الحْ

َ
عَنْ أ

بْغَضَنَا 
َ
مْ فَقَدْ أ ُ حَبَّ

َ
نْ أ َ َ

 الِله ف
َ

وا عَظَمَۀ رُ
َ

ذِينَ صَغّ
َّ
ۀُ ال

َ
غُلا

ْ
شْبِیهِ ال بْرِ وَ التَّ َ ج

ْ
ا فِي الح عَنَّ
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وَ  نَا  وَالا فَقَدْ  عَادَاهُمْ  مَنْ  وَ  عَادَانَا  فَقَدْ  وَالاهُمْ  مَنْ  وَ  نَا  حَبَّ
َ
أ فَقَدْ  بْغَضَهُمْ 

َ
أ مَنْ  وَ 

نَا وَ مَنْ  بَرَّ هُمْ فَقَدْ قَطَعَنَا وَ مَنْ جَفَاهُمْ فَقَدْ 
َ
نَا وَ مَنْ وَصَل

َ
مَنْ قَطَعَهُمْ فَقَدْ وَصَل

هُمْ 
َ

كْرَمَنَا وَ مَنْ رَدّ
َ
مْ فَقَدْ أ هَانَُ

َ
هَانَنَا وَ مَنْ أ

َ
كْرَمَهُمْ فَقَدْ أ

َ
هُمْ فَقَدْ جَفَانَا وَ مَنْ أ بَرَّ

سَاءَ 
َ
یْنَا وَ مَنْ أ

َ
سَاءَ إِل

َ
مْ فَقَدْ أ يِْ

َ
حْسَنَ إِل

َ
نَا وَ مَنْ أ

َ
هُمْ فَقَدْ رَدّ

َ
نَا وَ مَنْ قَبِل

َ
فَقَدْ قَبِل

قَنَا وَ مَنْ 
َ

مْ فَقَدْ صَدّ بَُ
َّ

كَذ بَنَا وَ مَنْ 
َّ

كَذ قَهُمْ فَقَدْ 
َ

یْنَا وَ مَنْ صَدّ
َ
حْسَنَ إِل

َ
مْ فَقَدْ أ يِْ

َ
إِل

كَانَ مِنْ شِیعَتِنَا  عْطَانَا يَا ابْنَ خَالِدٍ مَنْ 
َ
عْطَاهُمْ فَقَدْ حَرَمَنَا وَ مَنْ حَرَمَهُمْ فَقَدْ أ

َ
أ

.
ً
 نَصِیرا

َ
 وَ لا

ً
مْ وَلِیّا نَّ مِنُْ

َ
خِذ  يَتَّ

َ
فَلا

و  الله  الحب فی  باب  الکفر،  و  الایمان  کتاب  کافی، ج 3،  45ــ اصول 
به  امر  کتاب   ،11 الشیعه، ج  وسائل   .190 البغض فی الله، حدیث 5، ص 

معروف و نهی از منکر، باب 17، حدیث 4، ص 439.

مُ 
َ
عْل

َ
هُ أ

ُ
وا الُله وَ رَسُول

ُ
وْثَقُ فَقَال

َ
يَانِ أ ِ

ْ
ى ال يُّ عُرَ

َ
صْحَابِهِ أ

َ
 الِله؟ص؟ لِ

ُ
 رَسُول

َ
قَال

 بَعْضُهُمُ 
َ

وْمُ وَ قَال  بَعْضُهُمُ الصَّ
َ

كَاۀُ وَ قَال  بَعْضُهُمُ الزَّ
َ

ۀُ وَ قَال
َ

لا  بَعْضُهُمُ الصَّ
َ

وَ قَال
 وَ 

ٌ
تُمْ فَضْل

ْ
ِ مَا قُل

ّ
ل

ُ
 الِله؟ص؟ لِک

ُ
 رَسُول

َ
هَادُ فَقَال جِ

ْ
 بَعْضُهُمُ الح

َ
عُمْرَۀُ وَ قَال

ْ
جُّ وَ ال َ الحْ

وْلِیَاءِ 
َ
بُغْضُ فِي الِله وَ تَوَالِي أ

ْ
بُّ فِي الِله وَ ال ُ يَانِ الحْ ِ

ْ
ى ال وْثَقُ عُرَ

َ
کِنْ أ

َ
یْسَ بِهِ وَ ل

َ
ل

عْدَاءِ الِله عَزَّ وَ جَل .
َ
ي مِنْ أ بَرِّ الِله وَ التَّ

46ــ نهج البلاغه، شرح فیض الاسلام، خطبه 159، ص 509.

رَ 
َ

رَهُ وَ صَغّ
َ

رَ شَیْئاً فَحَقّ
َ

بْغَضَهُ وَ حَقّ
َ
بْغَضَ شَیْئاً فَأ

َ
 الَله سُبْحَانَهُ أ

َ
نّ

َ
أ وَ عَلِمَ 

هُ وَ تَعْظِیمُنَا مَا 
ُ
بْغَضَ الُله وَ رَسُول

َ
نَا مَا أ  حُبُّ

َّ
مْ یَکُنْ فِینَا إِلا

َ
وْ ل

َ
رَهُ وَ ل

َ
شَیْئاً فَصَغّ

مْرِ الِله.
َ
ۀً عَنْ أ کَفَی بِهِ شِقَاقاً لِلهَِّ وَ مُحَادَّ

َ
هُ ل

ُ
رَ الُله وَ رَسُول

َ
صَغّ

 ،83 ــ   80 ص   ،9 ج  بیروت،  بعثت  مؤسسه  چاپ  برهان،  تفسیر  47ــ 
را�ها﴾ )سورۀ محمد؟ص؟، آیۀ 18(  اءَ ا�ش د �ب �تَ حدیث 9838، ذیل آیۀ ﴿�ظَ

نقل از تفسیر قمی، ج 2، ص 303.
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48ــ کلمۀ طیبه، محدث نوری، ص 11 ــ 21. 

منابع بخش دوم

1ــ غیبت شیخ طوسی، ص 214.

الَحسَنُ  دٍ  مَّ مَُ أبُو  وَ  يُّ  رِ
َ

العَسک دٍ  مَّ مَُ بنُ   ُّ عَلِیي الَحسَنِ  أبُو  نَصَبَهُ  مَن  م  ُ لَ وَّ
َ
فَأ

وٍ عُثمَانُ بنُ سَعیٍد  یخُ الُوثُوقُ بِهِ أبُو عَمر
َ

دِ ابنُهُ؟عهما؟ وَ هُوَ الشّ مَّ ِ بنِ مَُ
ّ ي
َ

بنُ عَلی
 الِله بْنُ 

ُ
بُو نَصْرٍ هِبَۀ

َ
وَاهُ أ ا رَ يَّ لَِ يَ العَمرِ ا سُِ َ َّ

 وَ إن
ً
یا كانَ أسَدِّ هُ الُله وَ  يّ رَحَِ العَمرِ

كَانَ  بُو نَصْرٍ 
َ
 أ

َ
هُ الُله  قَال يِّ رَحَِ عَمْرِ

ْ
بِي  جَعْفَرٍ ال

َ
اتِبُ ابْنُ بِنْتِ أ

َ
ک

ْ
دَ ال حَْ

َ
دِ بْنِ أ مَّ مَُ

. يُّ عَمْرِ
ْ
 ال

َ
هِ فَقِیل  فَنُسِبَ إِلَى جَدِّ

ً
سَدِيّا

َ
أ

مَعُ   يُحجْ
َ

: لا
َ

؟ع؟ قَال ٍ
ّ سَنَ بْنَ عَلِیي َ دٍ الحْ مَّ بَا مَُ

َ
یعَۀِ إِنَّ أ  قَوْمٌ مِنَ الشِّ

َ
وَ قَدْ قَال

. يُّ عَمْرِ
ْ
 ال

َ
كُنْیَتِهِ فَقِیل سْرِ 

َ
مَرَ بِک

َ
و وَ أ بُو عَمْرٍ

َ
ئٍ بَیْنَ عُثْمَانَ وَ أ  امْرِ

َ
عَلی

رِ سُرَّ مَن رَأى
َ

كَانَ مِن عَسک هُ 
َ
نّ  لِ

ً
يُّ أیضا رِ

َ
هُ العَسک

َ
 ل

ُ
وَ يُقَال

 المرِ.
َ

 عَلی
ً

مَنِ تَغطِیۀ جِرُ فِي السَّ كَانَ يَتَّ نّهُ  مّانُ لِ هُ السَّ
َ
 ل

ُ
ل

َ
وَ يُقا

مْوَالِ 
َ ْ
هُ مِنَ ال

ُ
ل مْ حَْ يِْ

َ
بُ عَل دٍ؟ع؟ مَا يَحجِ مَّ بِي مَُ

َ
وا إِلَى أ

ُ
ل ا حََ

َ
 إِذ

ُ
یعَۀ كَانَ الشِّ وَ 

دٍ  مَّ بِي مَُ
َ
هُ إِلَى أ

ُ
مْنِ وَ زِقَاقِهِ وَ يَحْمِل هُ فِي جِرَابِ السَّ

ُ
و فَیَجْعَل بِي عَمْرٍ

َ
وا إِلَى أ

ُ
نْفَذ

َ
أ

.
ً
 وَ خَوْفا

ً
ۀ ع تَقِیَّ

2ــ بحارالانوار، ج 51، ص 344. منتخب الاثر، فصل 4، باب 3، حدیث 
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1، ص 392.

مَاتِ  َ حْیَا وَ الْ َ اضِي وَ ثِقَتِي فِي الْ َ  الْ
ُ

مِینُ ثِقَۀ
َ ْ
 ال

ُ
قَۀ و الثِّ بُو عَمْرٍ

َ
ا أ

َ
 لِي هَذ

َ
فَقَال

یهُ. ي يُؤَدِّ مْ فَعَنِّ
ُ

یْک
َ
ى إِل

َ
دّ

َ
هُ وَ مَا أ

ُ
ي يَقُول مْ فَعَنِّ

ُ
ک

َ
هُ  ل

َ
ا قَال َ َ

ف

ص  طوسی،  شیخ  غیبت   .345 ص   ،16 باب   ،51 ج  بحارالانوار،  3ــ 
216. کمال الدین، ج 2، ص 409، منتخب الاثر، فصل 4، باب 3، حدیث 

2، ص 393.

انِ ] قَالا  سَنِیَّ َ ُّ بْنُ عَبْدِ الِله الحسینان [الحْ  وَ عَلِیي
َ

اعِیل دُ بْنُ إِسَْ مَّ ثَنِي مَُ
َ

 حَدّ
َ

قَال
وْلِیَائِهِ وَ 

َ
 مِنْ أ

ٌ
اعَۀ ى وَ بَیْنَ يَدَيْهِ جََ

َ
سَنِ؟ع؟ بِسُرَّ مَنْ  رَأ َ دٍ الحْ مَّ بِي مَُ

َ
 أ

َ
نَا عَلی

ْ
دَخَل

 
َ

بَابِ قَوْمٌ شُعْثٌ غُبْرٌ فَقَال
ْ
يَ بِال

َ
 يَا مَوْلا

َ
یْهِ بَدْرٌ خَادِمُهُ فَقَال

َ
 عَل

َ
شِیعَتِهِ حَتَّ دَخَل

يَ إِلَى  نْ يَنْتَِ
َ
یَمَنِ فِي حَدِیثٍ طَوِيلٍ يَسُوقَانِهِ إِلَى أ

ْ
ءِ نَفَرٌ مِنْ شِیعَتِنَا بِال

َ
مْ هَؤُلا ُ لَ

 
َّ

إِلا بِثْنَا 
َ
ل ا  َ َ

يِّ ف عَمْرِ
ْ
ال سَعِیدٍ  بْنِ  بِعُثْمَانَ  تِنَا 

ْ
فَأ فَامْضِ  لِبَدْرٍ  سَنُ؟ع؟  َ الحْ  

َ
قَال نْ 

َ
أ

كَ 
َ
فَإِنّ دٍ؟ع؟ امْضِ يَا عُثْمَانُ  مَّ بُو مَُ

َ
أ دُنَا  هُ سَیِّ

َ
ل  

َ
 عُثْمَانُ فَقَال

َ
 حَتَّ دَخَل

ً
يَسِیرا

وهُ 
ُ
ل ینَ مَا حََ یَمَنِیِّ

ْ
فَرِ ال ءِ النَّ

َ
 مَالِ الِله وَ اقْبِضْ مِنْ هَؤُلا

َ
مُونُ عَلی

ْ
أ َ  الْ

ُ
قَۀ  وَ الثِّ

ُ
وَكِیل

ْ
ال

دَنَا وَ الِله إِنَّ عُثْمَانَ  عِنَا يَا سَیِّ جَْ
َ
نَا بِأ

ْ
َّ قُل ُ

نْ قَالا ث
َ
دِیثَ إِلَى أ َ َّ سَاقَ الحْ ُ

الِ ث َ مِنَ الْ
كَ وَ ثِقَتُكَ 

ُ
هُ وَكِیل

َ
وْضِعِهِ مِنْ خِدْمَتِكَ وَ إِنّ  بَِ

ً
ما

ْ
قَدْ زِدْتَنَا عِل

َ
نْ خِیَارِ شِیعَتِكَ وَ ل ِ

َ
لم

نَّ 
َ
يَّ وَكِیلِیي وَ أ عَمْرِ

ْ
نَّ عُثْمَانَ بْنَ سَعِیدٍ ال

َ
َّ أ ي

َ
 نَعَمْ وَ اشْهَدُوا عَلی

َ
 مَالِ الِله قَال

َ
عَلی

مْ.
ُ

ک  ابْنِي مَهْدِيِّ
ُ

 وَكِیل
ً
دا مَّ ابْنَهُ  مَُ

4ــ بحارالانوار، ج 51، ص 346. 

5ــ غیبت شیخ طوسی، ص 216.

شیخ  غیبت   .510 ص   ،41 حدیث   ،45 باب   ،2 ج  الدین،  کمال  6ــ 
طوسی، ص 219، بحارالانوار، ج 51، ص 348.
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7ــ غیبت شیخ طوسی، ص 220، بحارالانوار، ج 51، ص 349.

8ــ بحارالانوار، ج 51، باب 16، ذیل حدیث 2، ص 349. کمال الدین، 
ج 2، ص 483.

هُ ثِقَتِي 
َ
 فَإِنّ

ُ
بِیهِ مِنْ قَبْل

َ
َ الُله عَنْهُ وَ عَنْ أ يُّ رَضِي عَمْرِ

ْ
دُ بْنُ عُثْمَانَ ال مَّ ا مَُ مَّ

َ
وَ أ

كِتَابِي . كِتَابُهُ  وَ 

ذیل   ،16 باب   ،51 ج  بحارالانوار،   ،221 ص  طوسی،  شیخ  غیبت  9ــ 
حدیث 3، ص 350.

كَانَ   
َ

يِّ قَال عَمْرِ
ْ
بِي جَعْفَرٍ ال

َ
ثُومٍ بِنْتِ أ

ْ
كُل مِّ 

ُ
 الِله ابْنُ بِنْتِ أ

ُ
بُو نَصْرٍ هِبَۀ

َ
نِىي أ خْبَرَ

َ
أ

بِي 
َ
أ مِنْ  عَهَا  سَِ ا  مَِّ فِقْهِ 

ْ
ال فِي   

ٌ
فَۀ مُصَنَّ كُتُبٌ  يِّ  عَمْرِ

ْ
ال عُثْمَانَ  بْنِ  دِ  مَّ مَُ جَعْفَرٍ  بِي 

َ
لِ

دٍ  مَّ بِي مَُ
َ
بِیهِ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أ

َ
احِبِ ع وَ مِنْ أ سَنِ؟ع؟ وَ مِنَ الصَّ َ دٍ الحْ مَّ مَُ

بِیرَۀُ 
َ

ک
ْ
كَرَتِ ال

َ
بَۀِ ذ شْرِ

َ ْ
كُتُبُ ال ا  تَُ جََ كُتُبٌ تَرْ دٍ؟ع؟ فِيَا  مَّ ِ بْنِ مَُ

ّ بِیهِ عَلِیي
َ
وَ عَنْ أ

ِ بْنِ  سَیْن ُ قَاسِمِ الحْ
ْ
بِي ال

َ
تْ إِلَى أ

َ
ا وَصَل َ نَّ

َ
ا أ َ الُله عَنَْ بِي جَعْفَرٍ رَضِي

َ
ثُومٍ بِنْتُ أ

ْ
كُل مُّ 

ُ
أ

یْه .
َ
ۀِ إِل وَصِیَّ

ْ
َ الُله عَنْهُ عِنْدَ ال وْحٍ رَضِي رَ

10ــ بحارالانوار، ج 51، باب 16، ذیل حدیث 3، ص 350.

هُ 
َ
نّ

َ
هُ أ سَ سِرُّ يِ  قُدِّ عَمْرِ

ْ
دِ بْنِ عُثْمَانَ ال مَّ وِيَ [عَنْ ] مَُ يْهِ رُ بُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَ

َ
 أ

َ
قَال

اسَ وَ يَعْرِفُهُمْ  ى النَّ  سَنَۀٍ يَرَ
َّ

كُل وْسِمَ  َ یَحْضُرُ الْ
َ
مْرِ ل

َ ْ
ا ال

َ
: وَ الِله إِنَّ صَاحِبَ هَذ

َ
قَال

 يَعْرِفُونَه .
َ

وْنَهُ وَ لا وَ يَرَ

ـ 222. کمال الدین، ج 2، ص 440. من  11ــ غیبت شیخ طوسی، ص 221 ـ
لایحضره الفقیه، ج 2، ص 520.

يَّ  عَمْرِ
ْ
ال بْنَ عُثْمَانَ  دَ  مَّ تُ مَُ

ْ
ل

َ
: سَأ

َ
هُ قَال

َ
نّ

َ
أ يِّ  مْیَرِ ِ

ْ
بْنِ جَعْفَرٍ الح عَنْ عَبْدِ الِله 

 نَعَمْ وَ آخِرُ عَهْدِي بِهِ عِنْدَ 
َ

مْرِ فَقَال
َ ْ
ا ال

َ
يْتَ صَاحِبَ هَذ

َ
هُ رَأ

َ
تُ ل

ْ
َ الُله عَنْهُ فَقُل رَضِي
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زْ لِي مَا وَعَدْتَنِي . جِ
ْ

ن
َ
هُمَّ أ

َّ
 الل

ُ
رَامِ وَ هُوَ يَقُول َ بَیْتِ الِله الحْ

12ــ کمال الدین، ج 2، ص 440. غیبت شیخ طوسی، ص 222. اثبات 
الهداۀ، ج 3، ص 452. وسائل الشیعۀ، ج 9، ص 360.

یهِ 
َ
عَل الِله  واتُ 

َ
صَل يْتُهُ 

َ
رَأ وَ  رْضَاهُ 

َ
أ وَ  عَنْهُ  الُله   َ رَضِي عُثْمَانَ  بْنُ  دُ  مَّ مَُ  

َ
قَال

عْدَائِك .
َ
هُمَّ انْتَقِمْ لِي مِنْ أ

َّ
 الل

ُ
سْتَجَارِ وَ هُوَ يَقُول ُ عْبَۀِ فِي الْ

َ
ک

ْ
سْتَارِ ال

َ
 بِأ

ً
قا ِ

ّ
مُتَعَل

13ــ غیبت شیخ طوسی، ص 225. 

شیخ  غیبت   .354 ص   ،5 حدیث   ،16 باب   ،51 ج  بحارالانوار،  14ــ 
طوسی، ص 226.

بْنَ عُثْمَانَ  دَ  مَّ بَا جَعْفَرٍ مَُ
َ
أ ا حَضَرَتْ  َّ : لَ

َ
یلٍ، قَال مَتِّ بْنِ  دَ  حَْ

َ
أ بْنِ  عَنْ جَعْفَرِ 

وْحٍ  رَ بْنُ  قَاسِمِ 
ْ
ال بُو 

َ
أ وَ  ثُهُ  حَدِّ

ُ
أ وَ  هُ 

ُ
سَائِل

ُ
أ سِهِ 

ْ
رَأ عِنْدَ   

ً
كُنْتُ جَالِسا وَفَاۀُ 

ْ
ال يَّ  عَمْرِ

ْ
ال

بْنِ   ِ سَیْن ُ الحْ قَاسِمِ 
ْ
ال بِي 

َ
أ إِلَى   َ وصِي

ُ
أ نْ 

َ
أ مِرْتُ 

ُ
أ  

َ
قَال  َّ ُ

ث  َّ إِلَىي تَفَتَ 
ْ
فَال یْهِ 

َ
رِجْل عِنْدَ 

انِىي وَ 
َ

سْتُهُ فِي مَک
َ
جْل

َ
قَاسِمِ وَ أ

ْ
بِي ال

َ
تُ بِیَدِ أ

ْ
خَذ

َ
سِهِ وَ أ

ْ
 فَقُمْتُ مِنْ عِنْدِ رَأ

َ
وْحٍ قَال رَ

یْه .
َ
تُ إِلَى عِنْدِ رِجْل

ْ
ل وَّ َ َ

ت

15ــ غیبت شیخ طوسی، ص 226، بحارالانوار، ج 51، ص 355.

دَ بْنَ  مَّ بَا جَعْفَرٍ مَُ
َ
نَّ أ

َ
رْضَاهُ أ

َ
َ الُله عَنْهُ وَ أ امٍ رَضِي دُ بْنُ هََّ مَّ ٍ مَُ

ّ بُو عَلِیي
َ
نِىي أ خْبَرَ

َ
أ

یعَۀِ وَ شُیُوخَهَا  ا وُجُوهَ الشِّ كُنَّ  مَوْتِهِ وَ 
َ

عَنَا قَبْل وحَهُ جََ سَ الُله رُ
َ

يَّ قَدّ عَمْرِ
ْ
عُثْمَانَ ال

وْحٍ  رَ بْنِ   ِ سَیْن ُ الحْ قَاسِمِ 
ْ
ال بِي 

َ
أ إِلَى  مْرُ 

َ ْ
فَال وْتِ  َ الْ َّ حَدَثُ  ي

َ
إِنْ حَدَثَ عَلی نَا 

َ
ل  

َ
فَقَال

فِي  وا 
ُ
ل عَوِّ وَ  یْهِ 

َ
إِل فَارْجِعُوا  بَعْدِي  مَوْضِعِي  فِي  هُ 

َ
جْعَل

َ
أ نْ 

َ
أ مِرْتُ 

ُ
أ فَقَدْ   ِ

ّ تِي بَحنْ وْ النَّ
یْه .

َ
مُورِكُمْ عَل

ُ
أ

16ــ غیبت شیخ طوسی، ص 226 ــ 227؛ بحارالانوار، ج 51، ص 355، 
منتخب الاثر، فصل 4، باب 3، حدیث 8، ص 396.
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دُ بْنُ  حَْ
َ
بِي أ

َ
 لِي أ

َ
 قَال

َ
ُّ قَال تِي بَحنْ وْ دَ النَّ حَْ

َ
بُو إِبْرَاهِيَم جَعْفَرُ بْنُ أ

َ
ثَنِي خَالِي أ

َ
حَدّ

تَ  بَحنْ هْلِنَا يَعْنِي بَنِي نَوْ
َ
 مِنْ أ

ٌ
اعَۀ بُو جَعْفَرٍ عَبْدُ الِله بْنُ إِبْرَاهِيَم وَ جََ

َ
ي أ إِبْرَاهِيَم وَ عَمِّ

مْ  مِنُْ یعَۀِ  الشِّ وُجُوهِ  مِنْ   
ٌ

اعَۀ جََ اجْتَمَعَ  هُ 
ُ
حَال تْ 

َ
اشْتَدّ ا  َّ يَّ لَ عَمْرِ

ْ
ال جَعْفَرٍ  بَا 

َ
أ نَّ 

َ
أ

بُو 
َ
ُّ وَ أ بَاقَطَانِىي

ْ
بُو عَبْدِ الِله ال

َ
اتِبُ وَ أ

َ
ک

ْ
دٍ ال مَّ بُو عَبْدِ الِله بْنُ مَُ

َ
امٍ وَ أ ِ بْنُ هََّ

ّ بُو عَلِیي
َ
أ

وُجُوهِ 
ْ
وَجْنَاءُ وَ غَیْرُهُمْ مِنَ ال

ْ
بُو عَبْدِ الِله بْنُ ال

َ
ُّ وَ أ تِي بَحنْ وْ ٍ النَّ

ّ  بْنُ عَلِیي
ُ

اعِیل سَهْلٍ إِسَْ
هُ.

َ
وا ل

ُ
َ الُله عَنْهُ فَقَال بِي جَعْفَرٍ رَضِي

َ
 أ

َ
وا عَلی

ُ
كَابِرِ فَدَخَل

َ ْ
[وَ] ال

وْحِ  سَیْنُ بْنُ رَ ُ قَاسِمِ الحْ
ْ
بُو ال

َ
ا أ

َ
مْ هَذ ُ  لَ

َ
انَكَ فَقَال

َ
ونُ مَک

ُ
نْ يَک َ َ

مْرٌ ف
َ
إِنْ حَدَثَ أ

مْرِ؟ع؟ وَ 
َ ْ
مْ وَ بَیْنَ صَاحِبِ ال

ُ
فِیرُ بَیْنَک قَائُِ مَقَامِي وَ السَّ

ْ
ُّ ال تِي بَحنْ وْ بِي بَحْرٍ النَّ

َ
بْنِ أ

مْ 
ُ

اتِک یْهِ  فِي مُهِمَّ
َ
وا عَل

ُ
ل مُورِكُمْ وَ عَوِّ

ُ
یْهِ فِي أ

َ
إِل مِینُ فَارْجِعُوا 

َ ْ
 ال

ُ
قَۀ هُ ] وَ الثِّ

َ
 [ل

ُ
وَكِیل

ْ
ال

غْت .
َّ
مِرْتُ وَ قَدْ بَل

ُ
لِكَ أ

َ
فَبِذ

17ــ غیبت شیخ طوسی، ص 227، بحارالانوار، ج 51، ص 356. 

18ــ بحارالانوار، ج 51، باب 16، ص 356 ــ 357. 

19ــ غیبت شیخ طوسی، ص 242، بحارالانوار، ج 51، ص 360.

مْ  َ الُله عَنُْ يِّ رَضِي مُرِ دٍ السَّ مَّ ِ بْنِ مَُ
ّ سَنِ عَلِیي َ بِي الحْ

َ
قَاسِمِ إِلَى أ

ْ
بُو ال

َ
وْصَ أ

َ
وَ أ

 
ُ

غَیْبَۀ
ْ
مْرٌ هُوَ بَالِغُهُ فَال

َ
ِ أ

 لِلهَّ
َ

َ فَقَال نْ يُوصِي
َ
 أ

َ
وَفَاۀُ سُئِل

ْ
يَ  ال مُرِ ا حَضَرَتِ السَّ مَّ

َ
 فَل

َ
قَال

َ الُله عَنْهُ. يِّ رَضِي مُرِ ِ السَّ
ّ تِي وَقَعَتْ بَعْدَ مُضِي

َّ
 هِيَ ال

ُ
ۀ امَّ التَّ

20ــ بحارالانوار، ج 51، ص 360. منتخب الاثر، فصل 4، باب 3، حدیث 
14، ص 400.

ا  يِّ فَقَامَ بَِ مُرِ دٍ السَّ مَّ ِ بْنِ مَُ
ّ سَنِ عَلِیي َ بِي الحْ

َ
قَاسِمِ إِلَى أ

ْ
بُو ال

َ
یْخُ أ

َ
وْصَ الشّ

َ
وَ أ

عَنِ  تْهُ 
َ
ل

َ
سَأ وَ  عِنْدَهُ   

ُ
یعَۀ الشِّ حَضَرَتِ  وَفَاۀُ 

ْ
ال حَضَرَتْهُ  ا  مَّ

َ
فَل قَاسِمِ 

ْ
ال بِي 

َ
أ إِلَى  كَانَ 

نْ 
َ
ْ يُؤْمَرْ بِأ هُ لَ

َ
نّ

َ
كَرَ أ

َ
لِكَ وَ ذ

َ
 مِنْ ذ

ً
مْ يُظْهِرْ شَیْئا

َ
نْ يَقُومُ مَقَامَهُ فَل لِ بَعْدَهُ وَ لَِ

َ
وَكّ ُ الْ
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نِ.
ْ
أ

َ
حَدٍ بَعْدَهُ فِي هَذِهِ الشّ

َ
َ إِلَى أ يُوصِي

غیبت شیخ  باب 45، حدیث 44، ص 516،  الدین، ج 2،  کمال  21ــ 
ـ 243، احتجاج، ج 2، ص 478. بحارالانوار، ج 51، ص  طوسی، ص 242 ـ

360 و ج 53، ص 318.

22ــ کمال الدین، ج 2، ص 503. 

23ــ منتخب الاثر، فصل 4، باب 3، حدیث 13، ص 399. غیبت شیخ 
طوسی، ص 242 ــ 243. 

24ــ احتجاج طبرسی، ج 2، ص 283؛ کمال الدین، ج 2، ص 484. 

25ــ وسائل الشیعه، ج 18، باب 11، حدیث 1، ص 98. 

26ــ تحف العقول، ص 169.


